





۶-<هو 4۶ ۱9 سمان 


ار : اب پر تو اعظم 


ار همین نو اسنده 
آوزوی کسا کر 


مرردبکه رفیق عزرائیل شد 


کاح کج 


با يك 


قاطی باطی 


ماده 


آدم‌ها ی ما 


۲ 
هرمسر تعراته | سرت 6 از کتا با و4 ابن‌سینا بو اهید ی 


درأین بست سالاخبر آ ثار نثری‌خو بی‌درز بان فار سی درایران نوشته 
شده‌است کتابپای صادق هدات ء محمدمسعود > ححازی ‏ بزرك علوی ؛ 
دشتی " نفیسی و بعدهاپر تواعظم وصادن‌چوبك راهمه خوانده ومیشناسند 

« ازمصاحه رادیوتی بااستاد جمال زاده ۱۳۲۸۰۱۲۰۱۲ > 

اکر بخوآهیم بر ای‌معر فی يك نو یسند*خوب بگو لیم : نو یسندةخوب. کسی است 
که‌بتواند روحیه انر اد مختلف‌را بخوبی نقاشی کرده احساسات خواننده 
رابا نوشته‌اش تحر ينك کند ۰ اینتعر بف در باره بر تواعظم‌داستان نوس 
و بقول اروبائیپا نوولیست صدق میکند . دراین اواغر درجنبشی که در 
نثر فار سی ید ید آمده است سك داستان نویسی‌سهم مپمی دارد و بر تو 
اعظم‌را ميتوانيم یکی از نوول نویس هائی بدانيم که‌در این زمینه نقش 
موثری بازی میکند . مگر از يك نویسنده خوب چه میخواهيم ؟ اگر 
نو سننده‌ای بتو اند حالات روحی اشخاص مختلف‌را در زمانپا و مکانپای 
مختلف با فلج مجسم کندوروحيه خواننده راتحت تأثر نو شته‌خود قر اردهد 
میتوان اورا نویسندةٌ غوب خواند وا گرازحق نکتریمپر تواعظم ازعهدة 
اینکار دشوار بخوبی بر آهده است 
« ازمحله جپان‌نو - نیمه دوم دیماه ۱۳۲۷ > 

پر تواعظم ؟ این کتاب راهم باقلم روأنی نوشته‌است ۰ نوشته اوا گر 
لازم باشد شیوهٌ ادیبا نه‌ای بعود میگیرد » اما کلیتا گرایشی باصطلاحات 
ویر ات عامیانه دارد ودراین کار مپارت کاملی از خود نشان‌هبدهد 

« از اطلاعات ماهانه ‏ شپر یور ماه ۱۳۲۷> 
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درا کتاب ِ 


حفاسش 


جر زان 


و 





سناش 


توی‌دنیا گ‌شده‌بود. هدفی‌نداشت ودلش برایآ نکه هدفی‌داشته 
باشداك زده‌بود. هرروز صبح که ازخانه ببردن میامد دل خودرا خوش 
میکردکه امروز غربت‌من, آوارگی‌من؛ بیکسی‌عن؛ پابان خواهدیافت 
لی هرشب عرب‌تر , اوار ولو 7 دا بخانه باز میبگشت . همه‌جا 
مبرفت و لی‌حس میکر د که دیده نمیشود زیر نهعورت دیدنی‌داشت, نه 
هیکل دیدنی ۹ نهوضع‌قا بل‌تماشاداشت. همه کار می‌کرد دلی‌بجائی 
نمیرسیده زیر کارهایش مثل‌خودش بی‌هدف بود . 

دررمان‌خاصی ازرند خوش بی ۳ ونه سایقه‌وعلت نا کپان 
تصمیم گرفته بودکه بپرسازی برقصد » شاید که برخلاف گذشته مطلوب 
د.ٍ گران‌شود ولی نتیجهاینکار احساس‌یأی ودرماندگی‌بود؛ پیش‌از آنکه 
شبه‌دیگر ان شود دلقك‌د ی گر ان شده‌بود . 

ادن‌هرد ار ترا ی ۱5 از ادسحبتميکنيم بدون | نکه خود فپمد 
مردبود)صاحب‌خانه‌ملوسی بود. خانه‌او وضم غبرعادی داشت»اطاقپ‌ایش 
تودرتوبود و بدرهاش که‌ازجو ب زنده‌نشده وزهخت‌ساخته ود ندقفل‌های 
درازوسنکین قدیمی‌میخورد؛دیو آرها شکل‌معینی نداشت دمقطم آن‌شییه 
بخط هستقیمی بود که کود کی بادست لرزان بر کاغذ کشیده‌باشد.بر دیو ارها 
هر حور عکسی ک-۵ بدستش افتاده بود) عکس حد» بدرجده شاه شپیده 
ابر اهیم بيك‌درحضور ساطان‌فر انسه. شاعری که بر بستر خو دعر دهو اشمارش 


تا هه 


۳ 


۹ خناش 


بر آوراق بر ات دوراطاق و لوشدهبود)» مجسمذیکی از غولپای ولسای 
نو تردام که دستش را زیر چانه زده و آیندوروند لو احش بارس‌را تماشا 
می‌گرد» یک گر ة سیاه که چشم آدم داشت. زن‌چاق وجله‌ای که نی‌قلیان 
پیچر ۱ بدست‌حاحی شکم گنده‌ای‌میداد, عنظر ه ای از باغات اسیا نی‌خالاصه 
معجونی ازعکس‌های متیتاف که شیعموع1 ان تضافایر شیف تاخش اهت 
داشت درودیو اررا زینت‌میداد. کمی فلت بر از شکمدیووآرها(زیر ادیوارها 
شکم‌داده‌بود) قفسه‌ی‌ای جوراجور بچشم میخورد‌قنسه‌هامی که‌هر کدام 
از آنبا متعلق‌بدور وزمانی‌بود؛ يك‌قفسه درنهایت ظراأفت؛ چوب آ لبالوئی 
رنك‌بوشیده‌از فلز ات‌طلاگی باد کار دورء بیش از اقلاب فرانسه يك‌فقسه 
کاراستاد ابوالقاسم نجار که دوسه‌سالاست ازصندوق‌سازی دست کشیده 
ودرو نجر ه‌مسازد» قفسه‌هایر از کتاب کتابمائبکه بیشتر آ نها خو [نده نشده 
وفابل خو آندن‌هم نست» محموعه‌های قدیمی میعلات ورور نامه‌ها که بوی 
کپنگی وتجز یه کاغذازلابلای آ نپابلنداست چند کتاب‌خط ی که اصولامثل 
سایر کتایهامرده‌ز یگ مر حومبوی‌است‌قاطی باطی بهلوی‌هم چیده نشده پلکه 
کنارهم خو دبخود جا گرفته‌است ۱ 

مردنوی‌این‌خانه شب تشم تفای گرد بکتاپادرمیرفت 
(ا نپارانمیخواند) ائائیهراجابجا هیکرد (که‌تر تیش برهم بخورد)و بیشتر 
او وان‌نو ی اطاق‌خوا| نوج 

اطاق‌خو اب از همه جای‌دیگر خانه دیدنی‌تر بود» در نظر اول بيك 


صندوقز باله میمانست ‏ که‌وسط آن‌تختی مت 


۳۳۳ ۳ 


حفاش ۷ 





رختخواب عالی‌پین شده‌باشد. رویلحاف ترم کشمیر بود وملافه که لب 
بالایش رویه‌ترمه‌را بلع کرده‌بود مثل‌برف سفیدوتمیز بودولی بالش‌باهمه 
نرمی کهاز شکمبهملو ازپرقو<اصل شده‌بودرو کش بسیارچر کی‌داشت 
زیر اکه آن‌مردسرش‌رانمی‌شستوعقیدهداشت که | کرسرش‌رابشوید‌ویش 
میریزد. کنار تخت ,كک‌میز پاتختی قر ار گرفته بودکه‌زیر آنلکن‌سفید کوچکی 
دبده‌میشدورو ی | ن‌مجسمه‌ای‌از بو دا؛باشکم و ده لو نی تست موق : 
فرش‌اطاق‌خواب که اکر کنافت‌مجال دیدن آنرا میداده فرش نفیسی‌بود 
( نیم یاد گارمرحوم ابوی‌بود ) 

همه حانه سب کار گر گان سبز بخش و بلابود » ته سیگاز کنازه 
های ممز تحر بری راکه کمتر و چبزی نوشته میشد ۱ زیراکه‌آن 
ءرد در رختخواب چیز مینوشت) حا بها سوزانده بود » بتعداد مو های 
سرمرد ) مر دسر بر بشمی داشت) شمم ۰ شمعپای رک ووارنا» درست» 
نیم سوخته کج و کوله » سر طاقچه ‏ بالا سرتخت » ددی فرش » توی 
در گاه » نوی خلا» توی اطاق بدیراگی » بدیوار » روی گر امافون , لای 
کتاب ‏ زیر لحاف » زیرحباب » روی لباس ‏ دراین‌خانه حتسو‌ضا اطای 
خواب دیده میشد . 

علاقه و افری بشمم‌داشت ترآفتی فر گر نمب‌کرد که شمع بلند و 
کوتاء » ساخت خارجه ‏ یا از شمم های پیپی باز ارچه حاج کلعباسعلی 
باشد »باشمم بازی میکرد » باشمم راز ونیاژمیکرد» شمع دوشن‌دا ذیر 
حیابی از بلو رش . بتدریج که | کسژن‌حیاب تمام میشد نو زشم‌ا 


۸ خفاش 





سور 


کم ميشد تا اينکه در اخرین درج؛ بی‌اکسیژنی نفس آخررا مبکشيد . 
و آنوقت آن مرد هی ؛ معلوم نبود از کجا چند نکه سنك بیدا 
کرده بود ۰ سنك های عجیب و غریب که حتی در کتاب دمین شناسی 
(باد کار مرحوم او ی )در باز ءآن 4 ات۳ بیفا بش ومو رداستعمال 
توضیحی داده نشده بود . این سك ها اگر خلل و فرج درازش جمم 
میشد و بهم بر هیا مد 9 هم ازعنایی‌روشن سیاه وه بگفرت فت ‏ 
با شییه میشد . سنك ها بایهُ شمعپابو د و اشكث شمم های سوخته (اگر 
عفقت قلم مانم نود بچیز دیگری شیف میکر دم ) درخلل وفرج سك ها 
وم شمع‌رادو بارهءروشن میکر دنداشک‌مثل | ب‌رودخا نه‌در 
دره های کوهستان حریان مسافت . 

اتفاق افتاده بود که ساعت‌هادرشب می‌نشست دشعله شمعر انماشا 
میکرد » باک کارت پستال قشنك داشت که باسمةٌ یکی از کارهای‌معروف 
بیکاسو بود . يك شمم روشن ری يك‌میز پوشیده از ظر وف واغذبه که 


دیرش نوسته بو د .۵ : 
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او هم مثل سکاسو عقیده داشت که نور شمم بطبیعت مرده حان 
هی بخشد . وقتبکه نسیم‌سردشب میور بد. بر ده های توری را س و سش 
میکرد و شعله شمع را عیلر :اند سابة صندلی ومیز و کناب و آن مرد بر 
دیو آزمرقصید ۱ ارهم حمادی بود که سابه‌اش حان مروت ) 

درفصل مر بوط به ته سیگار اسمی هم از کر اعافون برده شد . 


ت ت‌ اور 


وت سل ۳۳ 





خفاسش * 


آری آن مرد يك گرامافون‌ه‌داشت » از آن‌گرامافون های فکسن یکه 
مر بوط بدورة قبل از ولادت آدیسن بود . و با این گر امافون داعم يكك 
صفحه را میزد . يك قطعه سبك پیانو که‌توسط ریینشتاین نواخته شده 
بود دخودش میگفت (شاید راست هممی‌گفت) که نبضش موقع شنیدن 
این صرعیحه بمان آحزات مبز ند . این آحنت سجه خاطر ه ای را بر ای او 
رده میکردکه تبضش میزد خداهم نمسدانست . درهرحال موقم‌شنیدن 
این | هنك شقیقه اش ی ی ۰ چشم هاش بدو دومیافتاد » عرق 
بصودتش برق میانداخت د یکی دو قطره اشك از گوشة چشم هایش 
س رأزیر میشد : 

این مردتوی خانه‌اش شراب خوبی‌داشت » شرابی که خودشادعا 
هیکرد دوازده ساله است وازسرداب خانة عمویش (که برمرد محترمی 
بود وجانماز آب‌نمیکشید ) کش مبرود . شراب ا گر هم زیادکپنه نبود 
شراب خوبی بود دیکی دو کیلس‌آن آدم را لول میکرد . اما شراپ از 
د کان آرمنی دای الخمری که در زر گزده مشر تب فردشی داشت حر بده 


میشد وهربطر آن هشتاد پنجربال بپواء رائج زمان قالب میشد . باههه 


گرانی اين شراب در خانهٌ آن مرد سییل بود . برای خودش مبریخت ‏ 


برأی کسی که اب دس وه هت میگفت باحق و بالا هیا نداخت 
شب هائّی که شیمال دافت دای مرغ حق ازخانه‌ای بلندمیشد . 
5 رت که آدم ی عیر عادی بشوت .. وشد . گر بی۱۳ راک می 


سس 


نثٍٍِِِ ِ. 


سس" 





۷۲۰ خفاش 





گذاشتند و راست راست راه میرفتند او کلاهش را راست میگذاشت 
و کج کج راه میرفت » فرانسه بلد نبود؛ اماچندجمله‌فر انسه را دست و 
یا شک سرهم کرده وداعما نشخوارب‌کرد گاهی روش نازه بی نتیجه 
نبود » مردم از دلك‌بازهای او خوشفان مدامد ونوی احتماعات خود 
از او دعوت میکر دند که چر ند و و بادیو انه باری حنون شعف | نبا 
را وا وا خودش گاه مشکو اه مسشد وفکرمیکرد که در این راء 
تاره هم بخش نگ رفنه 3 آنوقت هل لاه رشت تویلا کش‌ینهان مسشد 
درخانه لباس انز وا هییوشیثت ( کد جون عبارت از زبدشامیر قرمزدنگی 
بود بلباس‌غضب‌می‌مانست) نه‌می‌گذ‌اشت ۲ ۳3 راسنند و نه‌خودش‌رنك 
کسیر اعیدید سی کار بشت شب ۱ دود د و نوی اطاقپای پیچ در 
پیچ خازه میلو لیده ۳ میکر د که ارخانه سرولن‌بردد » نوی مر دم 
بلولد وحفنگ بیافد اما وانمودمیکر د که ازز ند کی تنهای‌خو دلذت مسر د. 
وقتسکه حصیرهارا پائین مبانداخت برده‌هاد | مبکشید وروی تختخواب 
جمث مزد شبیه‌خفاشی بو دکه درزو ایای عار مر مو ۳-۳ مرده باشد . 

اما دوران انزوا دیری نمیپائید . خناش از غار بیردن می آعد 
زیشی می تر اشید : ظاهری از ابر ومیرفت که بارهم ۳ دستش 
بیانداز ند ومسخره‌اش کنند . خودش گفته بود آدمی 5 میتواند دلقک 
,شود و بخنداند چر ارو ضه بخو آند ود ب‌گرباند ؟ حودش گفته ند : ورد 
های من بکی‌وددنا ثیست ؛ آما چر ۱ مب بم ؟ اصلا کو دردشناس؟ بعلاوه 
آدم عاقل (خودش دیوانه بو ن) دردهای گر انبپای خود را ۳ تس 


ات ۱۲۱ 





بردز هیدهد .... ودردهای خو درا روزی روی کاءن | ورده بود ذخودش 
گنت 5 ۳1 این‌دردها روری هنتشر شود هن عزیز ار ان نجات 
خواهد یانت ۱ 

نمونه‌ای ازاین نوشته‌ها ( که‌خدا میداند از کجا بدست راقم این 
سطور افتاده‌است) بقر ار زیر است ۱ 

«چرازنده‌ام ؛ چرا؛ 

یمیر ! ادبمن حنل ی .). 


۵ هه و ها همه ها ه ما و ما ما ها هم ها مه مه مج ما اه و مه هم ما 


آسایش- ۱ 
کفن هر رفو کنرد (ز کی‌من که کفن ندارم) 
من‌شمع جاودانی هستم بروا هی مزاحم در پر تو من سوز ید 
بارهم بنوسم؛» 
, از بادداشت 5 
«شب نصف‌شده» بعنی نیمی آزشب گذشته. هی فهمید نصف‌شب است 
من‌خوابم(پس‌چطور می‌نویسم)شاید تویخ وآب‌ردح‌عن‌مینویسد. 
غه گینم» میسوزم» تب‌هم ندارم کاش ملاف من کفنم میشد و طاق 
اطاق روی سرم میریخت. وروی شیروانی مینوشتند ان قبرهیچکس 
است!» 


ازروی بكک‌وطی سبگار گر گان مسر : 


هب سس ۳ ريز سین ۳ 


۱۹ خناسش 





«نوهم خالی وخ 

کش‌هنیم اردرد خالی مبشدم! 

سیگارترامن کشیدم؛ 

کش دردهای مرا هم هب ری ۶ قر باد میزدند درد کبلوتی 
میفروشیم ! 

آنوقت کی دردمر | میخر ید 

دردهای من بدرد چه کسی مبعورد ؟ 

این‌عذای 3 من‌است - خبر ! من‌فرژشنده نیستم!" 

ازحاشبه کتاب زادالمعاد (یاد گار مرحوم ایو ی) : 

«اجی, مجی؛ لاتر حی! 

۳1 دعا نردبان آسمان و 

صدسال‌سیاه آژاين نردبان بالا نمیروم ؛» 

کناريك‌عکس : 

«احمق ! عکس انداخته‌ای کدچه ‏ 

عکس‌تو بعکس‌تو روح‌ندارد» 

ازمتدمه کتاب دردها ( که‌یس ازمر گ وف بزیور طبع 0 استه 
خواهد : 

«من‌چشمه <وشان‌دردم! 

اسم‌هر | دردبگذار ,د! من کو ده دردم 


1 بدرمن دردبود؛ رنجرا تتی کت ومر ازائید 





7 ی ۲ 


ذای‌من درداست! 
بدرمن از خانو ادء دردبود.... ودردالدوله لقیش بود واین لقب‌را 
ارحدم بارث برده‌بود. فرمان این لقب درخانه عموجان‌است. هر کس‌باور 
نمبکند برود وببیند (بشرط آنکه عموجانم راهش‌بدهد) 
عموحان‌من در کشور درد سالپا رئیس الوزراء بوده اما قدرش‌را 
ندانستند و یدرد خانه نشینی‌مبتلایش کر دند.مجموعشعری‌بنام‌دردنامه از 
ارمنتشر شده است که حالا کمیاب است » خود من هنوزاین مجموعهرا 
ندیدهام» امایکی ازاشعار آنر احفظم: 
درد است مرانام ومراکار ومر اقوت 
درداست به‌بیشانی‌من حفه‌یاقوت 
نوشایه درداست سر آزیر بکامم! 
سوستهر نددرد سوت 
در | بن روه‌ها پاورق باره‌ها کو رسوهایدو ق‌ببدا بو ۵ بی‌هیچ تر دید 
این‌مرد استعدادی داشت 4٩٩‏ ۱ هستفیم مبافتاد صاحیش‌راسنان 
و آبی هیر ساند. 
گاهی گذار ی شعرهم می‌فت وش رهایش برخلاف نوشته‌هایش 
چنگی بدل میزد دوسه رباعی گفته بود که ول خودش (خبام سگک 
«دتت(1 
له 


این مر دعاشه«م‌شده بو ۵ عشق بنظر اودیوانگی نبودو لی‌عقل ناقص‌او 





11 خفاش 





قبول نمیکر دکه هم ات تب آدم عاقل عاشق‌بشود ذعشق خودرا بصورت 
عاقلانه‌ای ابر از کند. فکر هب 9 دقتکه مردی ازز نی خوشش هیاید 
بتایث تماع دنا را ازاین عشق .اخیر سارد وعشن‌را بمر حله رسوائی 
پرساند . 

معشوق‌اول‌او که بند کفشش را سالها بعنوان عزیزترین باد گارهای 
زند ی ضبط کرده‌بود حوانی ازخانوادءمحترمی‌بوده از این‌عشی‌منسرف‌نه 
خودش طرفی بست و ناخ شیکتانه آبروئی‌را ب. دداد عشق دوء‌او زن 
شو هر داری بود 4٩‏ ابن‌مرد عذل‌سایه دنبالش راه میافتاد ووانمود هب کرد 
کهزن دیوانه اوست , درحالیکه ذن اذاین همه انقلاب عاقی دنو هم 
۹ بد . زنك سردردتی تست نز زیبانیست ولی حزه 
خوشکل‌ها هم‌مقامی نداشت هنراد" بعنی | نچه بجای‌زیبائی سای ژرفی 
برچپره‌اش میاف‌کند » لوندی بود ت سخن میکنت أنقدر عشوه 
میریخت کهحلوففر ان مهو | می‌باقت»موهای‌سیاه بلندروی‌شانه اش 
افتاده‌بود و آرایشی نداشت, دندانپای سفیدش تنهاقسمت جالب صورتش 
بوده دست‌هایش ظرافت خاصی داشت و ا: خُعتان پنمه ای که سناخن‌های 
مت نشب ختم میشد حلوء دست‌ها را کامل میکرد» این انگسن‌ها 
کثراوقات میان‌موها بودو ‏ نپارا بازی‌ميداد لب بائین‌ا بتعبیر شاعرانه 
9 بو سدبود و از حال* دهان‌حر ارت هو س‌سرژل مبزد. تسه بر <سته اش 
اوراخواء ناخواه ملعبه‌دست‌های‌خشنمعرفی مسکر درو بپم‌رفته‌زن ناحوری 


بود که هیتو انست ول | نمر درا بر بایث زر بو ده بو د 





خقاس ۱ 





جه‌شد که آنپایپم رسید‌ند ودردجودهم چه‌بافتند که بن‌قلو بشان 
یباهو س‌های ترا کمشان رابطه‌ای بر قر ارشد؟ این‌مر د دریکی ارباده ات 
های‌خود توضیح داده است : 

«زنبا می‌کوشند که‌چیزی بشوند . 

دلی او چیر ی نبود؛ و نمی‌گوشید ازوحود خودچیزی بسازد» 

این بی‌چیزی مرا مجذوب کرد؛» 

مرددین که ان تاببازد دلی‌دل بو در| بات ۳ عشق‌می 
تذاشت که رضات طرفن دروصال کلب موانم‌را از بن‌میبردو لی بكك مانم 
بزرك که موردتوجه‌قرار نگرفته بود وجود شوهر آن‌زن‌بود شوهردلش 
میخو است که ی آرامی داشته باشته عاشق‌د نش نبودولی هر چه‌بود 
زن‌ماك اومحسوب میشدء النای‌مسلطون‌علی.... خلاصه ازاین مالکیت 
لذت‌مییرد‌ظهر که‌خستهو ما نده‌از کارخو د بخانه باز قب و3 میخو است 
خست کی رادرخانه از تن‌خود دور کزد(والته این‌حق مشروع تمام‌مردهای 
زن دار است).کتش را میکنده شلوارش را درمی | دون و بکتای 
ببراهن توی سالن محلل خانه شلزك و تخته صانداخت » اگر اما 
بود سکنچبین خیار مقصلی میخورد و با باد بزن حصیری که از سریل 
تجر پیش خر بده بودخودرا ,ادمیزد » بعدسرمیز تاهارمیرفت وتا حلقو هش 
بر نمیشداز یشت میز بر نمیخاست . روز بر وزشکمش گو شت نو بالااوزد 
اول شب بسته بسلیقهٌ زنش یاسرپل تجریش میرفت ؛ توی اتوموبیل لم 
میداد و بسیخ‌جگرودل وقلوه‌گاز میزد ؛ بابسینمامیرفت؛ اگرفیل‌حسایی 


۱۹ خناش 


بود ( یعنی بزن‌بزن بود) تا خرفیلمغرق درشعف کود کانه‌ای ببداز هیماند 
و گر نه وسط فیلم خوا بش‌میبر دو خر و فش همسابگانایندست و آنستش 
را ناراحت میکرد . با در زمستان ببارلد هتل و در تابستان ببارك نو 
میرفت ددزد کی ورب ررچشمی‌سینه وشت برهنه زنپارا بان‌گاه 0 ِ#«ِ د‌ 
۱ بن زند گید ۱ حق مشردع خو دمیدانستو و قتبکهد بدآار امش خانو اد کی 
او را بقول خودش يك دزد ناموس » برهم زده بخبال استقر ار محدد 
مالکیت و انتفاع ازسر مایه را کدی که کر وت در أ زا شرع وعر فاحازه 
نداده بود نشست و نقشه کشید ... 
بکشب بانمرد بیغامی دسید که بیا ؛ خانه خالی است . شوهرم 
"۳ رفته » از همان شرابی دوست داری حاضر کر ده‌ام بیسرخر :۱ 
سبح عیش ميکنيم ‏ 
رفت .... درخانه بارسته بود هرجچه نی در را نگشود 
را : عجب خری اء () ءجب ند‌اشت ( ( دروعده گاه حتما از کلفت 
و نو کرخبری‌نستهباردرب: بر | وه آمرت: از در بالارفت ت‌ام‌اهمینکه از 
آنطرف‌سر از بر شدچماقی‌بسرش خورد ددي گرچیزی فهمید... 
فر دا در بیمارستان شپربانی ازخواب خوش بدار شد همه حای 
بدنش کرودشده بود » بابیل باغبانی‌سرش را شکفته بودند . 
فر دای نز ور نویسنده یز ر کی که بااو تست داشت بدیدنشرفت» 
خودش‌میگوید ت 


«سبکار گوشة وی ۳ بر دده بو 3 ای در را باز کرد 


"0 
وت یب 





شفاش ۷" 





ووقتسکه دید جزمن کسی دراطاق نمست 

۳۹1 نوی‌اطاق» ر و بده‌بود(روی ابن‌موضو عتکیه میکر دً 
نه‌سلامی کرد و نه‌علیکی شنید ۰ 

چشمپاش دیرعینك برق‌میزد .... وچه‌برقی! کنارتخت من استاد 
و گفت : زنده‌ای ؛ 


عقب عقب رفت ودررا ست!» 

دورور بعد تشنج عجیبی‌سر اپایش‌را گر فت . بزشاث ویر ستار کنار 
تختش پچ پچ کردند و از پچ پچ طولانی آ نبا يك کلمه که زیاد تکرار 
میشد درخاطره‌اش بافی‌ماند : کز از ! 

اما هنوز عمرش بأفی‌بود ؛ ازم اه رست ؛ نادرز ند گی‌جان یکند! 

هچ +3 

انن‌مرنبه اد ازمردم دست برداشته بودولی خباف اورا ول‌نمی‌کرد. 
عاشق مظلوم فرن دبدنی بود ؛ ادفیکه نوی این دنبای دون با همه 
1 وتار ی گر فتارحنون ءشن‌بشود موحودی انتتای یا تماشاگی است؛ 
۵ ۳ اس ده اش نمیگذاشتند خانه‌اش گاه ازهجوم دیدار کنند گان چنان 
شلوغ هبشد که حای سوزن اندار نبود . دز باغ ودحشی خانه‌اش گاوهای 
موتوری عصر ماشین می چریدند وصاحبان آنها چون موریانه که بجان 
چوب بیفتد دراطاقهای تودرتوی خانهاش بجان خوراکی‌ها دشرابش می 
افتادند. گر امافون تلق‌تلق صدا مب‌کرد و تخت بیانوی رایششتاین 








۱۸ خفاسش 


نیض آن مردرامیر قصاند. 
کاشته بو د ات و باچه ها پم میببچید صدای شلب لباب دم عر وب 
بر آواز زنگدار قور باغه میچربید ؛ زیردرختان:عرعرسایه‌های عشاق با 
هم هیا میخت دمرع <قّ حواب حق باحق و شر آب را م.داد. 

عاقلپا شول‌خودشان بکدیوانه را دوره ک, ده بودند؛ امادیوانگی 
های | نان روی حنون اور| سقیل میکرد : قشقرقی‌راه میا نداحتند که ان 
سرش تاید! بو د » جر ت2برت 3 و بدون | نکه ججو ذهنو حذ باشند 
که دیوانه‌اند ادای دیوانه‌هارا درمیاوردند » گاهی‌ا گر اهل دوق زیادتر 
ازج معمول هستد فرشتگان عالم بالا از دو دشره خشخاشی که از ۱ نها نه 
صعو ۵ میکرده بخمازه ممافتادند؛ در ان مر د هت این جممعالمی‌داشت؛ 
شعر های خودرا که کسی کوش نمیکرد باصد‌ای بلند مبخو آند و رل نهس 
بهسی‌کار گو کان‌سب که سر حجوت سار سیاه‌(ضع شکسته‌ای داشت مت 
میزد . 

نز دیکپای صبح که مز احمنر فم‌رزحمت هیکر دند.نوی‌رختخو آب 
هی جبید» شمعهارا روشن میکرد ببالش یله میدادوشروع بنو شتن‌میکرد: 

"من میعمد بل اما بوی دام بیمه نها صصدم : 

خال‌میکنید نمی‌فهمم که هسخر هام 9 

مسخره‌ها ! شما داقکهای من هستید » 


میدانم وقسکه از خانه‌ام بردن مبر 2 بل درعست هن مرا هسخر ه 





۳ جاح یماسا تپواویت جبت 





خفاش ۱۹ 


اما من | نقدر شپامت‌دارم که مبان شما ودرحضورشما مسخره‌تان 
یک 
توکیستی بك‌زالوی شک گنده 
تو کیستی‌در حالنکه نردباء صعودت‌اندامدلفر یب‌همسرت بو ده است؟ 
تو کیستی که بادلی مرده ادای ز نده‌هار | درمیا وری ؟ِ 
لدت‌ظهر فاطمه‌سلطان | فتاره و لکن‌میآور دو ۳ د دست ورودش 
ر امی شستو وی رختخو آب نانو بنرو گر دو وررده تخم‌هر ع فلقل باشیده 
میبخورد.دوسه‌ساعت با کتاب‌های‌مر حومابوی ورمیرفتوحاشیه می‌نوشت 
۱ ۳3 حالی داشت‌شعری هم‌میبافت که باافاصله بر ای‌فاطمه‌سنطان میخواند 
عقیدء ازرا دربارة بدیژخوبی شعرخود جویامیشد . 


4 له لد 


دز ۳ وداررقص‌ها شر اب‌خو ار پااشبر نده‌دار پا بار نی شناشد 


که بسیاری ازشب‌ها باتفاق شوهر ودوستان بخانه‌اد مبآمد. این زن 
برخلاف‌معشوق گذشتهزیباگی‌مشپو د ومحسوس داشت. همه میگفتند که 
رستاسیت وا کربینی اوتا اندازه‌ای بزرنبود چپر:او از کمال زیبائی نقصی 
نداشت. بپیکل‌او نقصی نمیشد ک فت» بوست لطیفی‌داشت ونطافن بوست 
که‌او را ازاستعمال گردها وروغن‌های آدایش بی‌نباز میساخت نکته‌ای 
بو د که دراولن نظر دل‌از 0 هبر بود. زرگاه ری چپره لطف او 


سرادیر میشد وب ر گردن بلندش رقصی‌دلنواز میکرد وچون برشانه‌های 





اج تا 


۱ 


! 


۱۱ ۸ - ۱ 





۲ خفاش 


1 


مرهر نیش‌می نشست هوس‌بر آن فرصت‌توقف نمیداد. چشما کثر بت‌دن‌ها 
ومر دهای ابرانی قشنک‌است دلی‌چشم این‌زن فشنگتراز چشم سائرین 
بز دوا گراین مثل‌صحیح باشد درچش‌هایش سگ ول کر ده بو دند ۱ 
یکشب آن‌مر د گل‌خشکیده‌ای به‌یقه (یابه‌سینه)داشت لازمبتوضیح 
است که اواز گل تازه خوشش نمیا ید و گلدانبای خانه‌اش را با گل‌های 
خدك‌با تیغ‌های صحرا میآراست . کلش گم‌شد ووقتبکه متوجه فقدان 
آن‌شد اززن زيبائی که د کرش دفت‌پرسید: شما گل‌مرا دزدیده‌اید ؛ 
بازهملاژم بتوضیح است که این‌مرد ركوراست‌بود حرفهایش رأبا 
صر احت میزدو بیمی ات۱ بنکه‌حقیفت گو ی اوموجبات ر تجش ۳ 
۲ افر اهم ۳1 د. 
زنفةط بك‌حمله 3 ( که‌این حمله باعث پیدایش عشق‌شد بدی‌شد): 
آقامن دل‌دردهستم اماگل دردنیستم! بر ای طبیعتی که حویای عیرعادی 
ست" بر ایآ دمی که‌در آزچه طبیعی نست لذتی هی سند 2 آنچهر ۱ مستذل 
است‌هر اندازه زیاباشد سار ی‌مبافکند و ناد بده بت و بن‌حر فخیلی 
جالب‌بود؛ این‌جمله رنكوبوگی شاعرانه‌ويك‌دنیا معناداشت. زن‌شایدفقط 
بگ‌شوخی کر ده‌بود. بائتها بزبانش بدون | نکه اراده کند کلامی دلنشین 
جاری‌شده‌بود؛ آمامرد دردل‌این حمله کتابی‌دید... تصور کرد که زن‌بااین 
حمله‌قصد اعتر اف داشته‌است؛ خواستداست بگوبدکه دل‌تر امیدزدم و او 
ازخداخواست‌این‌مالی را که بارهابسرقت‌رفته بازدردسترس سادق‌دیگری 


بگذاز 2 آ پم‌چه‌سار فی» سار قی که سابقه‌سرقت زیادداشت ولی‌صو رتکی 





خفاش ۳۱ 


ازساه کی ونجابت برچهره خود آ و يشته بود . زیر این‌صورتك میل‌ببازی 
دادن‌مر دها موج‌میزد ژلی‌انعکاس امواج تمابلات درونی‌زن اندلاثری‌بر 
صورتث مصنوعی او که طبیعی جلوه میکرد تا زندگی‌زن 
ازتنوعو آ سایش گوشه‌ای خالی‌نداشت» شوهرش رام وسر بزیر و ثجب 
بودوسابقاً پیش از آ نکه حادثه‌ ای فعالیت‌مرنب ومنظم غده‌هارا برهم‌زند 
هیکلزیباه صورتمطوبی‌داشت خوبلباس‌میپوشيد وازتر بیت‌خانواد کی 
برخورداربود هرچند که بعلت‌نداشتن احتیاج‌های دنبال تحصیلنگشته 
بو دمطالعه‌وماشرت ژبانش را گویاکرده دروهمر فته‌وجود اورافابل‌قیول 
میکر د. رن‌از بوشیدنی‌ها هرچه‌میخواست میوشید و ازخوردنیپا آنچه 
مطلوب‌بود مبخورد» اماازلذات انم ی نوع‌خاصی از لذت نصیبی نداشت. 
حادثه شوهراورا بصورتهر دی‌در آورده بود که ازانجام وظائف‌دناشوئی 
(موضوعی بودکه زن‌ادعا مب‌کرد) عاجز بو عجزشوهر بزن‌میدان داده 
بود 45 بر آی‌بدست و ردن دل‌هادام مسر اند هر چند که ط.معت او نشان 
میداد که تنپانقص بدنی شوهر موحب ی نشده وا گر هم‌چنین 
نقصی‌در کار نبو د زن‌عاافه‌دادن که برعحجموعه عشاق‌خو دنکه‌هایدیگر 12 
نیز علاوه کند. مبل دمجمو 4۶بازی‌بازو حدن عجین‌شده‌بود. مجمو عهلباس» 
مجموعّو سائل | زایش»مجموعجو اهر ومجمو عه‌ایازعشاق ترتبب‌داده‌بود 
ازمالکیت این‌مجموعه‌ها احسای لذت‌نمیکرد بلکه ازنشان‌دادن آنباه 
ازبرخ کشیدن | نهامحظوظ میشده علاقه‌داشت که حس‌حسادت دبگران 


وا 3 ستت که زنهاید کرازدانتن اوو نداشتن خویش‌میسوزند. 





۳ خفاش 





درمجموعة عشاق خود آدم‌های لک 9 و ودرن‌گپداری 
آنان سیاست مخصوصی بیشه کر ده‌بود سماست آن بود که هیچ عاشقی 
معشوقه خودرا هوسباز نمی‌بنداشت ومی‌اندیشيد که ننهااه موردتوجه و 
علافه قرار گر فته‌است. این‌هر د بز ودی و اردحلقة عشاق رن‌شد» شب‌بعد 
دورهم جمم‌بودند ووقتیکه مردباالتپاب وجنون لذت‌بخشی زنرا تنك 
در آغوش کشیدهو بااو میرقصید گفت ازشوهرت طلاق+-گیروزن 

دنس خودو او فاصله انداخت و بالحن معنی‌داری گفت: عجب! 

این «عجب؟ کشش و سین سی داشت» شبه‌بك‌زهرخند 
ام ات بود؛ شاندا گر مر ددرمعنای وسیم‌این بك کلمه دقت کر ده‌بود 
درعشق خودسماجت بخرج‌نمیداده‌یدید برای‌او.با آن اختصاصات‌اخلاقی 
ودوفی؛ بچنك | وردن يك‌زن کلکسیونر "صورت‌بذیر نیست؛ اماریافتی که 
سر أسر زند کی کشیده‌بود؛ ریاضتی که نتیچه محر و میت‌های حسیی بود؛ 
باریاضتی که بر ای محیوب‌شدلن درچشم نخستین 2د2مین عشق زند کی 
بخودتحمیل کرده‌بود فبم‌وادرالك اورا برابرزنان | تقدرکم کرده بودکه 
دراين (عجب) چیز عجیبی ندید! فکر کرد که همهز نها تکیه کلاعی‌دار ند 
وا ینعجب‌هم مثلو ای يك‌نکیه کلاع‌بیقصو داست‌وزن‌جو ن چیبزی‌نداشته 
انش اه اب یت بر ایآ نکه حرفی زده‌باشد ازسه حرف کلمه‌ای ساختهو 
تحو بل اوداده‌است . 

تردیدی نبود که رن دردل خود میگفت که این‌مرد بدرد کارمن 


نمی‌حورد» من| گر طلاق بگره قبدازدو اجرا نخو اهم بذیرقت دا گر هم 


خفاش ۲۳ 





پیث‌برم آنچه‌شوهر کنونی من‌ندارد راضافه نچه‌دارد دروحود دی‌بری 
جستجو خواهم کرد. 

۵ (ز بر | مرد گذشتن روزهارا متوحه نمیشد) داش 
میل‌دردل‌مرد زبانه کشید» نه‌تنپاشیفته آنز ن‌بود بلکه‌شفتة همه کسانی 
بود که ۳ ن تماس داشتند» مدتی بدنبال ءكرن ارمنی افتاد که خباط 
خانم بود ودوماه تملقات سا استفراغ کرده سابه آن‌زن شده‌بود و ارزو 
میگردکه ظپر عشق‌او بزودی فرا رسد وسابه دجسم با هم بیامیز ند . 
هرجاکه زنمیرفت سایه دنبال اوبود. این‌سايه مزاحم زیردستوپای‌زن 
لومیشد. 

زن بااحساس تازه‌ای آشناشد اززج دادن‌او لذت‌میبرد » پمان 
انداژه (ولی‌درجهت معکوس) که مردذلیل دبیچاره‌ميشد زن‌بالاترمیرفت 
باخودرا بالاثر می بنداشت. ِ قتیکه مر درامیدید با ن‌گاه‌میکر د‌ ما0 
چشم های دنبار از که آدمی را بغارهای تاريك رویا زهبری هت د در 
چشم‌هر د خبره‌میشد تاتوحه‌اوز اهم‌چنان که‌مار بجذب گنج کمی بر دازد 
بخو دحجذب گر ده باشد مردهدحو آن‌نگاه از خو د بیخو دميشد؛ نمیدانست 
این و | راچه نگاهی باستخ‌دهد و یاو ضعو حال خودرا! باچه‌ربانی بیان 
کند وقتیکه درحه صاعقه‌زد گی‌او بنپایت میرسید آنمه اعتنا که در 
تور ناضمر 3 بود به‌بی اعتنائی کاه‌ل‌مبدل‌میشد.ز بانز_بامخامه ش‌میماند 
واگراندکی گویابود بالکنت ازنفرت‌زن سخن میگفت. این‌وضع بارها 


انفاق‌افتاده‌بود» اماهر بازمر د مرو می‌خورد وازچشمه آرزو 





۱ خفاش 


بسراب‌بیزاری‌زن سقوط‌میکرد. 

زن‌عادت نداشت که‌درحضور دیگران‌بملاعبه باعشاق‌خودبیردازد 
بحفظ صورتك نجابتی که باهز ازرخیت ا یه زر ۱ تحمل‌میکر د عالافه 
داشت ولی لذت‌بردن ازاحساس تازه آدر قوی‌بود که این‌سدرا شکست 
زن آشکارا براپراو بمعاشقه میپرداخت. چپره خودرا برچپره مردی که 
شر يك‌رقص بود می نهاد وذبرچشم سوزو گداز مردرا که بادید گان آتشان 
و اله‌او بود "۳۹ تست 


دریکی از بادداشت‌های مرد کیفیت نازی؟رغ رن بخوبی مشپود 


«مید! نستع که باز زار مخو اهدداد» اماننم‌می‌خار بد کهبر و26 سوزم 
برو) دبچشم شوه گریهای‌اوزاببینم» 

مدتی باخودمجادله کر دم. سر آپایم‌فریاد کردنر و! درخانه‌خودبمان» 
شمع‌هارا روشن‌بکن وشراب بنوشا 

امادل‌میل بر فتن راوسوسه‌میکرد و این وسوسه نز ودی‌ثپیب مخالف 
راخفه سابعت: 

رفتم و البته هیچکس را حز او ندیدم خیلی‌ها بودند؛ امابمن‌چه ! 
همه‌محو بودند جزاو که وسط ابر ازدحام مثل‌يك بت الماس میدرخشید 
۳۹۳9 بوشمده‌بود ومو های‌خر ماگیش ,در یامو ج حلوه‌داشت . 

وقتبکه نز ديك‌اوشدم يك‌نانگوی نم وملایم آغازشده بوده نمیدانم 
چهژد که آنیمه‌جر گت بیدا کر دم [ نقدر قوی شده که گنتم : خانم بامن 








نگاهی ۳ دم از آن نگاهپا که نه‌میتو ان گفت » نمیته آن نوشت؛ 
فرط | ک نقاش بودم هم‌چو ن‌لشند حاودانی‌ژه کو ند :گاه حاورانی اورا 
ثبت میتوانستم کرد . . مثل اینکه پامن مهربان شده بود . گفت : : 
بزد کفشم باره شده اکفتم احازه بدهندیرم ودرست کنم »کفش‌را گرفتم 
ررفتی دست چب راهرو اطافی‌بود» اطاق دنج دخلوتی بود تسا رفتم» 
درحالیکه کفش را بسینه میفشردم نشستم کفش را پوئیدم » بوسیدم و 
لنسندم » کفش خوشمزه‌ای بود » چافویم را در آوردم که 9 درست 
کنم . نوك چاقو که بکفش‌خودد مثل این بود که بقلم‌خنجرزدند ۰ هی 
چاقورا نزدك میبردم‌دبانرسعقب میکشیدم راضی‌بودم که باچاقوپوست 
بدن خو درا بتراشم , باجافو دستم را ببر م (همین کارر | هم کردم) ولی | نرا 
بجسم عزیز ژمحبوب که کفشی که بت شده بود ؛ خدای من بود فرو 
نکنم بآ چه کفش ناز نینی‌بود * بوی عشق میداد ,انا بااشكث شستم» 
آرزو کردم پابشوم ودر آن فروبروم " تهآ نرا بچشم مالیدم وچش کورم 
روشر‌شد آغاز دانتبای دنیا برای من آن کفش‌بود آن بندها که ساعتها 
روی پوست اطیف او چسبیده بود . دلم میخواست درهمان حال بمبرم ؛ 
بپتر ازاین نمیشو دکه آدم دراوج سعادت بمبرد يك احظه این‌فکر بسرم 
آمد که کفش‌را بشبردم و ببرم ۳۹ بخانه‌ام ببرم» توی اطاق خوابم یر 
گاهی زیرسرم بگذارم» اصلا شرابم‌را نوی آن بریزم وبخورم . اما این 


فکر دیری نبائید . ار بدون کفش ناراحت منشد ويك لحظه ناراحتی او 


۳۹ ععاس 





بيك عمر خوشی‌من ‏ ازلحاظ من غبرفقابل تبدیل است . 

درهمان حال رازو نیا رازونبازی که لذت ژر ف‌آن بایان تابذیر 
بو۵ ) مرد کی بخفون | مد ۳ همین أت و آشنالها » سشخا.مت باشی بود؛ 
۸ دیوانه‌ای دیده باشد بروبر مرا نگاه کرد ؛ بورخندی رد و 
بالعن معنی داری گنت 31 خانم کفششان را میخو اهند ؛ دستشر | جلو 
| وردکه کفش رل ناموس مر بگرده من ازخریت بعضها تعجب میکنم» 
[۳ مردلگ جطور همکن بو د که این شیتی ممقدس‌را بدست تو بسیازم 
نو اصال سفیمیدی که ابن چه‌ود ؟ تو اصله از این کفش سر درسا وردی؛ 
درنظر !و این کفش » چیزی حز يك کفش نود » شاید کفش خودت را که 
از بازار ارسی‌دوزها خریده بودی بپتر از این کنش؛ که بندش باره شده 
بود ) میدانستی وحاضرهم نبودی که رت 9 ۴ خود را بابلگ حفت 
ازا, کفشها عوض کنی» درحالیکه من حاضر بودم نیم‌ی ازعمر خود را 
بدهم واين لنکه کفش‌را بگیرم ۰ 

وفتیکه دید من‌هم او ر| بروبرنگاه میکنم و کفش‌را ممل مادری 
که فرز ند خو درا در آغوش کشیده باشد سسته چساندهام دستش را یش 
آورد » اين دیگر فشولی‌بود ؛ نییب زدم ۰ برد؛ خودم کفش‌را میآورم . 

میخواستم کفش‌را بسرم » أها دست وپایم میلرژزید» این لنگه گفش 
ان من‌ستهبوده ما شکر کردم گر کنترا بیم متوانم که باو بر 
بجای کفش‌میتوانم صاحب کفشرا در آغوش بگبرم » درحال که‌دلم‌هنوزبا 
کنش رازونیاز میکرد وبدنم ازتماس با آن‌حرارتی داشت ‏ درحالیکه 


سر ا:۰.۰.۰۴۰ رت تسس سا 


عفاش ۳۷ 


مست ازلذت لمس‌آن بودم ازاطاق خارج شدم ... 

در آن اطاق غوغائی بود" بسوی او رفتم ۳ ۳ یا نبود » 
پای برهنه دست در آغوش جوانی میرقصید ولنگه کفش دیگرش پای 
صندلی خالی او بمن دهان کجی میکرد؛» 

اج 

روی میزها وصندلی‌ها» روی رختخواب ردی شمعها وشمعدان 
های ی روی شیشه‌های شرب ۳3 دوعار غلیظی للگر انداخته بود 

سرش را بائین انداخت و گفت:,گذار گردوخالهمه‌جارا بیوشاند؛ 
مر هم بروشاند کاش‌مالافة هن کفنم هیرشه طاق اطاق روی‌سرم میربخت 
وروی شیروآنی‌این خر اب‌شده مینوشتند : اینجا قبرهیچکس است ! 


دررس - خرداد ۱۳۳۳ 


5 > 


وا ۱ 


«اپین قطعه دررءان خاصی از تار بخ ابران نوشته شده‌است» 
مردم ,لگ کشو رپناور؛ تو ده‌های‌وسیع بک‌ملت شش هز ارساله . 
يكثرورصییح همین‌که ازخواب بر خاستند دیدزد همه دیروزی را 
لولو برده ۱ 

دنبابر گشته اففی‌در بن نیست؛ تاچشم کاز می‌کند اسمان وذمین 
بمو ازات‌هم ادامه‌دازد . 

مژل‌این‌که زمین‌را بائیغ‌نیز ی صاف‌ویکدست بریده‌اند . 

میوه‌های گرد وقلنبه توسری خورده‌اند . 

صورت‌ها مر بم‌شده شکم‌های حاجی آقاقی‌را خطوط عمودی و 
افقی فقطم کرده وژواگد منحنی راه‌عدم پیموده 

کل | فتاب گر داان بصورت تخت مرناضان در آمده : 

چشم موش برای‌خروج ازحال بیضوی گور شده ؛ 

نفخ‌تیه‌ها و کوه‌ها فرو کش کرده دزه‌هابپم بر آ مده ولا حرم‌تعار یف 
ساسله‌حبالوقللاز کتب جغر افیارخت بر بسته ازرساله‌های هندسهمتلات» 
مکانيك» مخروطات تعارش‌بیضی» شبه‌بیت ی؛ دائره کره‌شبه کره؛ سپمی» 
شلجمی»هذلولی وقضایای مر بوط با نپا حذف گشته .. 

القصه همه‌چن را درمن که طبیعت فشرده‌اند . 


مکمب‌ارض ۳۹ 


ستتققةقخقخ(ةغ_ سس سس ۳ 
: شاگرد مدرسه‌ها خوش‌حال شدند و داد زدند : ازشر رباضیات 
راحت شدایم / 
حوانپای خبابان گرد دنبال ناموس‌مردم افتادند وزمز مه کر دند : 
قربان خطمستقيم ابردیتان بردیم ! 
سلمانی‌ها تابلوی فرششماهه را از سر در منازه‌ها بائین کشیدند ! 
خوش‌:نشینانل دبارتیمز سری‌جنباندند ودست تاسف بهم‌سو دند که 
سج4 ید! دیگر آفتاب درقلمرو حکومت‌ماغروب میکند ۱ 
مر زانو بی‌های‌دم‌پست‌خانةمبار که‌دمشان‌ر ارو ی کولشان گذاشتند 
و بجازدند (نه‌ان‌که خطفارسی عوض‌شد !( 
علماء نشستند وی خاستند و اظپاد عقرده فرمودند که دلیل شدیل 
منحنی بمستفیم عدم‌حر کت کنات است ٍ 
زنپائیکه تا آ نز مان دوقلو میز امد ند هشت‌قلو زائیدند (نه‌اینکه 
هریستان مر بعشان‌چهار نوك داشت؛) 
مصرع‌معروف (زمین گرداست مانند گلوله) راکه‌تا | نزمان چون 
شکر مبخو ردند و بر کاغد زرمسر دند بطاق نسمان سیر دند ۴۳ دیگر هیچ 
بپلوانی‌نتوانست میلة آ هن‌راخمکند! 
شهر داری که ارزوی لوله کشی‌داشتچون ازع,دة کج کردن لوله‌ها 
بر تیامد دق کرد وو کیل ملت‌شد ! 
در شکه‌های کر ولددار حای‌خو در | بتا کسی‌های صابونی‌شکل‌داد 
وشر کت‌های متعدد تا کسی‌دانی تشکیل‌شد ... 


1 طد ۱۳ ۱ 





بردر مستراح‌ها نوشتند همه‌جا باتوز ! 

بدو ن‌آنکه‌شب شش 9 ندلقب‌علیشاهز | ازدر شکهچی‌ها گ فتند 
دیشوفر ها دادند 

همدٌبازی‌هاتی که بانوپ سرو کار داشت ازرونق افتاد 

قلعه گیری قایم‌بوشك دگ رگم بپوا مریدان بسیاریافت 

فدر اسیون‌های ورزشی‌مختلف بر ای‌ترو یج‌ورزش‌های ملی‌سر سره 
بازی | دو 7 ۰ باقالی بچندمن تشکیل‌شد ۱ 

خانم‌های ناز نن‌صنمی که باشلوار کوتامو بلوز بدن‌نماً تتیس‌میرفتند 
شلیته بوشیدند والکدو لك بازیدند ! 

یکنفر که مبخواست ماژلان عصر جدید باشد بکشتی نشست و 
بپدایت قطب‌نما رفت‌ورفت... امابرنگشت . 

کار خا نه‌هاگیکه بر کار میساختند ور شکست شدند 

و کار کارخانه‌های‌خط کش سازی بالا گرفت 

محتکرین بددن بیم‌از قانون‌منع احتکارمقادیر هننگفت خط کش 
و گونیا انبار کردند . 

بزودی نرخخط کش دربازار بالارفت 

دولت جبره‌بندی قندوشکر راموقوف کرد 

بمردم کوین دادند که بروند و از خط کش فروشی‌های ددلتی 


جیره بگیرند 


وزارت‌توایع مستدیره‌هنحل‌ووزارت‌خطوط مستفیم تاسیس شد 


۳ ۱ 


۳ 


مکب‌ارض ۳۱ 





دم‌دها نه‌بازار بچه‌های نیم و جبی راه‌افتاد ند ودادزدند:خط کشی 7 
خط کشی... کوین خط کش میخریم! 

دررادیو گفتند:ای‌مر دمیکه از بازار سیاه‌خط کش مبخرید؛ رویتان 
دگر گون باد! 

کله‌فند روسی‌چنان عناق ۸5 تو ی که رستم‌رمادر نز اد! 

قندحیه امر بکاگی باب ژوزشد 

ساقی کمرباريك جای‌خودرا بساقی سرونه یکی‌داد! 

یکی‌از وریرآن درحلسه مطبو عاتی گفت؛ خوشختانه تغییر ات در 
1 ۹۹ وا گر درالو آن ظاهر میشد روشن کردن چراغ قرمز 
هیر میس 

مردم طنلك‌ها اوائل ۳ ان بودنده اما همنکه دو ات اعلام,ه 
داد که : 

«ابپاالناس: کر ات 

جمعی ماجر اجو درم‌شوب کردن اذهانءموم میکوشند 

و بخبال ۳ فتن ماهی آب را کل | او ۳ مب‌کنند 

بسرعت شاب اصلاحات عمده درشگون مختلف آغاز خواهد شد 

دو لت تا تال حسن‌نبت درتحقیق آمال‌ملی خو اهد و 3 

هما! کنون بمنظور ای عام تعداد زیادی خط کش بکار- 


خانه‌های بنگه‌دنیا سفارش داده ایم وبزودی انواع آن‌از کوچك, بزركدر 





زر و و وا سس 


غفاش ۳ 
هه 7۱۱۱۱۱ 
اختبارمصرف کنند گان عز یز قر ار خواهد گرفت 
آش‌سر دشد وزآغ‌از درخت پرید» 
رفم نگرانی شد ! 


خاطر و 


شب خوبی بود. از نتب ها که بآسانی نمیتوان فراموش کرد . 
روی‌يكک دیوان‌نرم دراز کشیده بود.نوراطاق کافی نبود. بز حمت‌میتوانستم 
باور کنم این شبح زیبا توده‌ای از گوشت داستخوان است: پائین‌پای او 
نشسته‌بودم وخوشوقت بودم که چشمان او باحالت‌تازه‌ای نگاهم ميکند. 
باهای خوش‌تر کیبش روی‌هم افتاده وتو نها بپلوی مر امیفشرده هست 
بودم‌ويك لحظه‌سرم | مدخم‌شومو آن باهارا بانهایت خلوص بپوسم . 

فریبندگی وجادو از آن تن‌لطیف سرچشمه میگرفت» امواج يك 
محبت سسایقه مرا در خود غرق‌ميکرد. حالت خوشی داشتم ژمیدیدم که 
اززندگی چیزی‌کم ندارم. نزدیکی من‌باای آ نهم‌تالین اندازم دیوانهام 
کرد؛ ازجاپررخاستم وباغ‌رفتم " توی‌يك حاشیه دو شاخ مریم از میان 
بو نه‌های بی‌دو وخاصت شمعدانی سر سرون کرده بود. دسمم درازشد و 
گلی خوشودر آن حای گر هت و قتسکه باز گشتم گلر ادردست او گذاشتم 
واوبا شتاب هدیُمرا از چاك پیراهن بدرون فرستاد. خواستم که بجای 
آنگل‌باشم خواستم ین ارزو راباو بگويي بخود فشار آوردم ولی 
سدسکوت ت‌ 

تنها نردم چندتن دب؟ ۴۳ صحبت میکر دنه دیشر ده دو 


 . . .‏ فا ا 








خفاش ۳ 


او این یک که نر ديلك من دراز کشیده و بان‌گاه مپر بان خودروح مر ادر 
آب‌عشن عسل‌مبداد تفاوت ازخار :ا گل بود . 

چیز ها سر آمد. رازها بزباني آمد. اماهم‌چنان خاموش ماندم : 
| گرجماد بودم شابد بیش از آن سخن میگفتم. اینیمه ذیباتی بنظرم‌دروغ 
آمد بنظر م هصدوعی ۹۹1 عممل ,ان رح کنار من دراز کشده و باهایش 
پپلوی‌مر! میفشرد. جزاين بین‌ما ارتباطی نبود. امامثل‌اینکه توی‌همغلط 
میخوردیم باازءن و او معجون ساخته بو دید ۰ 

ساعت‌ها خاموش ومات 1 را ۳ دیم. دراین عمل‌ساده 
۳ لذن بود که دلم تما مد رشته: کارا پاره کنم. در اطاق هباهوگی 
بر بابود؛ دنی‌هیرقصید هی جر خبد» شوهر او دزه‌ستی ازدست‌رفته بود هن 
من و او اد سیر انج‌امهيمانديم چشم ازچشم‌هم بر نمبداشتیم : 

زنی که پیش از آن بامن بود بخیال خود بتحريك حسادت من 
برداخته بود » اما خبر نداشت که اداهای اواثری‌دردلی که ازعشق نوین 
لبر بز سشدان ندارد . دس او در گردن مر دی بو ۵ » مردی که موهای سساه 
سجبده (صو رت استخوآنی‌داشت. از جشمان‌مرد حر صتملاك مال‌دیگری 
ربانه م‌کشید. دت لحظله شافه‌اش خره شدمو تر سبدم که نن‌گاه او ر| من 
هم داشته باشم ۱ 

زنی که قلب‌مر ایخو د تخصیص داده بو دازانحر ای نگاه‌من نار احت 
سبشا. و#شار باش بایان بافت وهمیت‌که شتایزده سو‌او مرو حف شدم لب ار 


نگاهش نارضایتی 2 بر دید مهو رشن خوا نده میشد. ود تکانی داد ؛ 





۳۵ خاطر ه 





مثل‌اینکه خواست ازجابرخیزد. دست‌من درتادیکی خوشاینددست‌آورا 
گرفت وبااین لمس بااف‌ماند که جز باو بزن‌دیگر علاقه ندارم. 

بکبار دیگر جاممن پروخالی‌شد. «لی اثر آن مثل جام‌های پیش 
نبود گلویم سوخت بدون آنکه حرارت‌بدنم بالارود. 

شت‌از نیمه گذشته بود- زن‌ومر دخسته فر سوده آرام گرفته‌بودند, 
يك‌والس عطبوع مراازجا خبزاند» 

دست آورا کرفم ولحظه‌ای بمددر آغوش من‌بود . گونةمن بر گونة 
اوخورد. مزل‌این‌که تب‌داشت. از او بر سیدم: 


سکوت سنگین‌را شکست وزمزمه کرد: هررگز این‌قدر راحت نبوده‌اع ‏ 
میدانی حال‌عجیبی دارم . هم‌هیترسم وهم‌خوشم نگ وقتسکه گل‌مریم 
راازتو گرفتم عشق‌نورا پذیرفتم . دلم‌شور میز ند که فقطهوس زود گذری 
باشد. گفتم | گر ادامه پیدا کند خسته‌کننده نیست؛ 
گونه گرم خودر | برصورتم چسیاندو گفت: برای‌من نه! 
دروس ابان ۱۳۳۱ 


پیردن 

صورت‌ها بر بدهر تكثه چشم‌ها سرخ وخواب آلوده بدن‌ها لرژان 
وروح‌ها مست تشاط مصنوعی بود. نورجرآغهای قرمز که مثل ماه‌های 
مسوف در گوشة و کنار مبدرحشید فسارا رنك‌قر مزميزد. جمن زیر بای 
مردم مستو گیج له‌مسشد و اب‌حوض باارتعاشات خقیف عکس‌درخت و 
آسمان برستاره‌را میلرزاند. پشتش شادهای بلند کله‌بکله حفت‌هائیکه 
درتندباد شپوت پیچ وزاب میخوردند بوسه میدادند ومی‌طرفتند . 
همهمةٌ بی‌موضوء وبیسروتپی که معجونی ازموسیقی دفریادهای مستانه 
بودب‌گوش ميرسید. 

خودرا ازجمم کنار کشيده وانتظار گركگرسنه‌ای را داشت. 

بازهم تنهابود » مثل‌ديشب دپریشب تنهابود . وجودش خریداری 
تا گوشت گندیده و واسدی بو د که مردارخو ازهم ازاومی‌گریخت ۰ 


همه‌در فاصله‌های دورونز درت حفتی‌داشتند. هر منقی‌دو سذهشیت باحداقل 


منقی‌سر کردان ژ بر ناپ‌شده‌درضا بگ‌دره‌مر ده 2 بی‌باز بلث(کانه بالاسیده 
و برمرده؛ یلگ باه بو گرفته و بیچاره» يك‌متاع فاسد و يك‌بارچه بوسیده 


۳ 
ستاره‌ه-ا آخات اوراء کهیر گوشه چشمسش سرت ومسل بائین 





۳ خفاش 


انتادن نداشت دیدند ولی هیچکس ندید . این‌اشك بخار تقطبر شده 
اندوه دعمی بود که روح اورا تبره‌وتار کرده و ازچشمان گودافتاده‌اش 
بارول‌صر ۵. 

فریادهای مستانه آهنات بر زانزده موسبقی در گو ش و رت‌جماهر | 
تکرار مبکرد: گذشت... گذشت؛ 

در آغاز شب‌نشینی سعی کرد خودراباینو آآن بچسباند «لی‌نزديك 
هر کس که رقت بس‌از لحظه‌ای تنبا ماند. برص باو بانداشت فقط اراو 
گذشته بود. 

دندانپایش ازاثرات دودسگار لباس‌زردیوشيده ؛ گوشت بازو انش 
شل‌شده وافتاده وهنکام حر کت میلرزید. 

دو نفر از کذار ش‌ گذشتند. در گو ش‌هم کلمانی مسگفتند که رز مز مه 
بالای‌لای شیبه بو دو! یب گو ش‌اورسیدو اد خوبی بر شنید که یکی مدل‌هم.شه 
میخواهد ودیگری درعین‌خواستن امتناع مب‌کند. 

لرزید» لرژه‌ای که تاشی از حسد‌نبوده»لرژه‌ای که‌قرینه افسوس بود 
چرامردنداشت؟ چراکسی بازوی‌اورا نمیگر ٩‏ فت ودر گوشش اشعارعاشقانه 
نمیسرود ؟ چراکسی باومیحل نمی‌گذاشت ت ولی بدختران بوفا ضعفو 
ربونی نشان میداد؟ چراشا گردان عشق ر| بر او که استاد ان بود ترجیح 
مندادند؛ 

مگرادهم زمانی دختر وحوان‌نود.... بی‌کو... کو آن‌عشن‌های 
ابدیتماع نشدنی که‌باو پیشنم‌اد میشد؛ 





و ۳۸ 





عشاق حوانی که شب‌وروذ از کنارش دور نميشدنده مقابل‌او بخاك 
عمافتاد ند تابایش ر ابیو سنفه شش از گر فتن و و استند درفتههو اظپار ات 
فریبنده خودرا .کهمار از سوراخ بردن میکشید » برده بودند 
جوانباتی که برای رسیدن باو. نشستن بااو رقصیدن بااوسرودست 
میشکستندبس ازصرف‌غذا بجستجوی|غذیةدیگررفته و باز گشتشان‌محال 
می‌نمود. 

ا شیاتس تیافک بارای‌استادن و بر وی‌خودنباوردن 
رانداشت , گذشته‌ای درخشان بود. او که ۳99 واطاعت جوانها ژ ببرها 
رادیده‌بوده او که مثل کر به باموش هائی که ز نجرعشق بگردن ادن 
بازی میکرد او که خودرا خدای‌حسن وحمال میدانست , او که حریص 
ياک‌رایدی دورا به‌سه وسه‌رایده زسانده‌بود او که‌اشات تضرع سمار ان 
عشقرا بپیچمیگرفت... او که...او کد... 

در گردش سعادت» آنروز که برچشم‌ها می‌نشست بگرد آوردن 
ثرودت نمایلی داشت. هرچه بدست آورده بو حزعشاق فر اری» ناه 
داشته بودولی آمشب میدید انز اباید نگ اءداشت ازدست داده 
اد میدید ثر وت‌حقیقفی مر دی‌است که نادممر ذهمر اه زن باشد» مردی 
که‌ازچن صورت ورردی دندان بر اسده مردی که باحود ان سال‌خود 
طعم‌غذ ای زن‌را کامل کند؛ مردیکه بایای دن‌بسر بشودودرسترهرك 
چشم‌ش را ببندد. 


هرشب که بجائی‌دعوت‌داشت | نجه‌از بیر استاد ارایش | موخته بود 


۳۹ اش 





بکازمیزد. صورت خودرا نقطه نقطه بایوشنده‌های کت می‌بوشاند 
ولی‌از آن‌ذیر باذییری اثرات‌منحوس خودرانشان‌ميداد. پیراهن گرانبپاو 
خوش‌دوخت میپوشیده سروبررا باجواهرات خیره کننده میآراست. ولی 
بیرشده و ازاو گذشته بود. 

آرزو کرد مردی بیاید دبا مپربانی چند کلمه بااو حرف بز ند .. 
فقّط چند کلمف... 

دوجوان بازد بباردی‌هم از کنارش گذشتت ویکی که‌درمستی‌جنون 
صراحت داشت طعنه زنان گفت: بازهم این‌پیر سك اینجاست! 

خردسی گ- بامر غ‌های خود روی شاخه‌های کم ار تفاع ۳ 
آرمیده بود بالزد » چندبرا سست فر وافتادوپس از[ نکه‌صورت‌اورا 
پوسید روی‌بیر آهنش سرخورد... باشتاب | نپارانگریست... برهاهم‌مثل 


خودش بزمرده وپلاسیده‌بود. 
تلپث_دی ۲ ۱۳ 


هم مه هه 
لست هیر سجن 


دوروز است که در آتش‌تب میسوزم ؛ حالا باید دثٍ_ِ 
خوابیده باشم.. . اما بن آرزوست. وم دفتی میخو | ‌ ۰ دهتی [#« ۳ 


راحت مهو ابم که دیگر سدار تشوم. کاش امروزصبح برداز ششده بو ۴۵) 


کاش چشمانم باز نشده‌بود... اصالا کاش باین‌زودی ۳ نشدهبود شب 


های‌زهستان که بلنداست. بس‌دیشب چر ااینقدر کوتاه‌بو د...وقتیگه‌خر وس 
همسایه خواند توی‌خواب دبیداری بپه‌سایه وبپفت‌جدش فحش‌دادم...اما 
اگر این‌خروس نبود من که ساءت ندارم درزحمت میافتادم.... کاش‌بیدار 
نشده بودم بازهم بیدار نندم که ازرختخواب بیردن‌ببايم با آب‌سرد وضو 
بکرم ودور کعت‌نماز بکمرم برنم. باژ بىداز شدم که فی‌های چشم را 
پاك کنم وعينك دسته شکسته‌امرا سرجایش بگذارم » صلوانی بفررستم » 
شیطانر | لعنت کنم سر کازم بروم... سر کازه؛ که انماءاٌ سرعرابخورد. 
خدایا این چه زندگی ات توباید ازر نده‌ها؛ ی مثل‌من ححالت بکشی؛ 
سرعلی چه خبری در آفریدن‌هن دیدی» ار ایالتا نهد وروی ازدست‌کاه 
عریض وطویلت چه کم میشد... مرامیخواستی چه کنی؛ ازمن‌چه‌ا نتظاری 
داشتی. تقشه‌ات چه‌بود؟ فطمر | آفریدی که هررور دق‌مر گم کنی» معّل 
سك نیمه‌جان زیرپای بچه‌های شیطان عذابم بدهی. خدای‌بزركتو که‌در 
آفریدن‌من بامن‌هشورت‌نگر دی حالا بیادحرف‌مرا گوش کن. بیأهر زو بر 
آمردزیبری بپتر از فرداست. 


۹ خاش 





خودت نگاه کن نویاین سرهای بی‌بیر که وم بزمین نرسیده 
یخ‌می‌بنددمر اازخانه بیردن میا وری که‌پاداره ببری وقر بان‌صالاحومصلحتت 
۱ بکقران‌هم تن تمیگذاری که سوار اتویوس بشوم واین‌راه 
در اررا بیاده نروم... تو ۹ خودت دیدی او ل‌صبح از قال گذر چه‌خجالتی 
کشیدم. 

آدم آبروداررا رهین» نت بی آبردئی ( استنقر اله‌منظورت 
از بنپمه شبطنت جچست ز بانملال تو که بو لشیخج سنگ‌راسته وسكرا 
رها کرده‌ای» آدم‌های خوب وخوشقلت راییدستد ا ومظلوم وهر بی,در 
و مادریر | ظالم و گردن کلفت ساخته‌ای ... خدای‌من تو که‌خودن‌هیدا تم 
این بندة تومورچه‌ای رازیرباله نکرده»بپیچکس ازبزرا گر فته تاک چك 
نار نز ده؛ صدشکر که ور زا اش ان چه‌بساعای ات ۸5 
بر یاو حور کرده‌ای؛این چه افتضاحی است که‌در آورده‌ای... ازاژل‌عمرم 
تابحال‌مقروص بوده‌ام... پدرم که‌رفت خداپیامرز بجای ارث قرض برایم 
گذاشت» ادزم که برحمت ووفت: ده ل کفن را فرص کردم زنم کهز اکید 
نادوسال بخا نممخصوص «امامیلفی بدهکار بودم واین‌ژن‌دربده با آن‌زبان 
درازش‌چه کلفت‌ها که بارم‌نکرد»بچذاو ام ار ی چیزی‌هر د... پول نداشتم که 
برایش نظرفر بانی بخرع» نظرش‌زدند رطفلت دریرید. من‌دیول اصلا از 
روزاول باهم‌فپر بوده‌ایم ۳ خوب‌خدای بزرپولم ندادی مزاج‌سالمی‌چر | 


ندادی؛ پول کم بودو گر فر ار بود همه بو (دار باشنه خزانه‌ات خالی مسشد» 


اماسالامتی که دروعت‌بود...» راستی‌تاکی بگویم شکرت!... چر اشکرت 
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چکار بر ای من کرده‌ای که شکر گذارت باسم... در یهن سیاء که وه 
ال‌صبحی انتدر هب که بم...۰ تو که هیچ‌چیز بمن ندادی کاش ز بان‌هم 
نمدادی » دنیایم را که تو خراب کردی آخرنم را خودم خراب منم : 
ار« من‌فقط بو رت نیمه‌حانی مقردضم .. زنده‌ام اما برای این‌که وفت 
ژپیوثت تب ونوبه بی بر را سر اغم بفرستی . یادت میاید ال 
جگرم را خون کردی وپسرم را تنهاکسی که برایم باقی‌مانده بود تنها 
چیزی که مالکش بو دم ) ازدستم گر فتی ؛ بسر بدبختمر | ناکام‌ازدنبا بردی 
او که بو د ازفات نمی نرسبدم ؛ بقدو بالا یش اه میکر دم یت وت ر 
فر اموش میکر دم ۱ دم بو جود او خوش‌بود » دیدن او برای سعادتمتد 
ِ دن من کافی‌بود ... وای روز روشن‌میان‌خیابان‌اشك میریزم » خجالت 
بکش مرد .. خسته شدم چرا باداره زمیرسم ؛ این خر آب‌شده که ایتقدز 
دور نبود » باز باداره که برسم اقلا پشت‌میزم مینشینم ودردزانوهای 
بی‌فوتم ساکت میشود .. بله ... بنده پشت میز نشینم " نو کر دولت آبد 
مهتم ؛ ذیر اما و د منپم میزی دارم ؛ میز ی که أئينة وجود خودمن 
است . زوار دررفته ومفلوك شکسته دبي‌رنك» سال گذشته که قراربود 
هیزها صندلی‌ها با قمی 3 چشم رنگ کار که بریخت من افتاد نوی 
دلش تصویب کرد که آدمی باین ریخت بمیزی خوش ریخت تر از اینکه 
فعلا دارد محتاج تمست . . آی‌هیز بر بدر ۱ مدل باز و ت مر ۱ 
بدام آنداخته‌ای : سا 0 ۵ نو دمن یم چسپیدهايم * موی 


سیاهم را سفید کر دی ودندان سفیدم را .بختی. چه خواب ها 1 


جک 


و3 خفاس 





تو کردم وجد وا هت تو بخالسپردم » من تراسائیدم وتو مرا 
سائیدی * بپم ساختیم وپدرهم را در آوردیم روزهای اول چه علاقه:ی 
بتوداشتم " وقتیکه پشت تو می نشستم بز‌ین وزمان کبربا میفروختم » 
سمان | داز که | نو فتها عاشق نو بودم سالهاست که از تو بدم هیا ید 
جوا نی‌مرا گرفتی» روروفوه مرا گرفتیو بجای ایشا بمن هیچ‌چیز زرادی؛ 
ازبر کت سر تو وا داد شندر قاری قب رس 5 زیت 339 ازهز اردرد 
که دارم نمیرسد » ای‌پول پردار چتدر بی‌معرفتی! ای ی جتدر 
خون ح میخورم نادستم بدامنت برسد ایتقدر زود دامنت‌را ازدستم 
رها نمی‌کردی کاش بات جواز اینیمه علاقه ای را 4۱ بصاحب خانه من 
داری بخود من داشتی 4 توهم تست ی از زنبا نداری » اگر نازت را 
بکشند قپر میکنی دیش ی هیر وی که نازت‌را تس و نو اصلا گر به 
صهتی» حمادی باین ببغیرنی سرأغ ندارم » ها ! این‌یکی از بولدارهاست. 
یکی ازصاحبان تست که بمن تنه ميزند و پاشتاب بدنبال تو میرود» 
بادر بخت وک نمی خو دم که میافتم ند هام ۳ و | ۳ ۱ ِِ 
روار در رفته را بجوب لباسی آویزان کنند پثر از رخ ها تست 1 ش‌ 
استخوانی‌من ... گرچه اینپم آزتن من‌میریزد » برای‌من همینش زیادیست؛ 
ازدرد ۳ زنده‌ام 4 نوقتهبا که بچه بودم داشتم که نميدانم 
جهحفه‌ایز ده بودند که دائما جم مرخوورد؛ حالا شهودم ان عر وسات 
شدء ام وخداخداهيکنم کهز ودتر کو کم‌تمام بشود دلم‌می‌خو اهد بو ابم 
خوابسکه انتها نداشته باشد . امروزهم متل دیروز جه 


پشت میز نشین 3 





دیروری اه د که ش؟ م گنده که جلوی میزم‌سیخ‌شد » داشتم يك‌پیاله 
چای زهرمار میکردم . 
ها لذت زند کی من همان است که قندر | توی دهانم بگذارم ۲ 


سر 
جای را بوی تعلیکی بر یز هرت بدشم . توی دش2 بش ۳ بو د) 


که فریاد مرد که بلند شد : چرا| بکارمردم رسید گی نم کنی؛ چرا این 


معافیت مالیاتیر را توی دفترم وارد نمیکردم. من که و کیل مردم نیستم 
آرن بدرم ر هم ار او طلب نداشتم ۷ قهرخ حه که کله کنده‌ها از مالبات 
معافش کرده بودند » من فقط داشتم چای نازنینم را مبخورده » هنون 
<وابش را نداده بودم که فربادش بلندتر شد : د حان بک ! رودیاش 
هز ار کار دارم وتو مر معطل هیکنی که چای بخوری ؛ بول‌مقت دولت‌را 
را و بجای | نکه بکارعر دم برسی چای مبخوری ! 

نز ديك «ِِ_ بشوم ؛ اىا زود حاوی‌خو در 5 گرفتم؛ اصالادب‌گر 
دروحود من حر ارتی نمانده ۳ بای نمانده *1 رایس دل 
امن لبریز ازشوق بود» احساسات داشتم ستم بوطنم خدمت ؟ 
گر کسی بمن که‌مامور دولت‌بودم اها سس ۱ 


0 
کف قاس میگذاشتم حالا ازترس ‏ نمیدانم چرا ازهمه‌چیز دهمه 
۳ و کی 4 ۳1 صد بدو ببرآه پارم کنند ککم 5 ۳ نطیق میکشم» 
حرف نمیز نم که مبادا بز لف باز بر «خو زد. هر 4 مار فتگر هوق ام 
من به شترخم مشود همان‌رورهای و | نی‌بود که «أک‌رود دادم پاتبمان 


رفت » حواب فریاد را دادم ؛ برایم برد ندهوطوری باون ۱ نیت ۱ 


۴ ب۰٩چ٩چ٩(٩(٩۰٩چ(چ(٩چ(چ(چ(چ(٩۰٩۰۰ب۰چچچبچبچ۰٩۰٩2ن‎ 





هِ خفاش 


اداری تشضل دادند " جند نفر از «مةملارها بدون آ نکه فکر کنند این 
شتری است که درخانها نپا هم میخوابد ۳ نشستند ومرا موم 
کردند 1 دوسه‌سال گر فتار سی‌بود 1 ۳7 تستم حکم ۱ اعظار خدمتم را 
افو کنم ودو باره سر کار بر۲2 1 رلسن 5 من باب نصیحت ره 2 
ترادز ! ازاین ببعد تان‌را بذرخج روز بخور ! وحالا يك‌عمر است که نان 
و ود نم کوفتم طرش 9 
و و ما و ۱ و 9 
مبگویم چشم؛ مثل‌میخ هرچه توی سرم بزنند فروترمبرو توی‌منجلاب 
بدبختی فر ومبروم وحالا سالپاست که یذ حمیت دارم ی عبرن دارم ! رد 
شرف دارم » نه | برو دارم . وخیلی مضحك است که ازمن انتظاردرستی 
هم‌دار ند : اگرگاهگاهی باهز ارترس ولرز کشوی هبر ۲ را یرون نکشم 
که محنص ری :وی آن ببانداز ند که دبگر حسایم بکلی با ی 4 
حساب دودوتا چپارناست ؛ بالین شندرقاژی که من ی ند کی قت. 
میشود کر د ۹ این اداره ج4 موحجود عجسی بود 1 مرا اینطور سح 
کرد » جادو کرد » ازوجود من که کنج‌شرافت بود مزبله کثافت ساخت» 
کرد » يك‌عمر مذلت کشید ؛کارش این‌بود که مثل یت شکارچی تبزبین 
نوی کومه سشسند 3 نس دهشاهی دو لت | صدد نار 5 خر ر | 


رسد ومال نامشرو عرا از گلویش بامتقاش‌قا نول بسر رل بباوزد. خدمتی 





سا وی مسج سس ۲ 


70 





پشت میز نشین 5 


که او بخز انه‌داری کل کرد سفمیر خد| هم تمبتوانست ۳ وی رت 
زیر دمین نم و سب 5 ی ۱ را باسیم 3 
بود ؛ بهترین غذامی که از گلویش پائین رفت آبگوشت عدس بود ؛ سال 
های سال توی ۳۹ اشکه رت وشکنه دولت ر| باطلبهای سوخته 
وپولهاگی که کله گنده‌ها بلعتو کرده بودند بش ۱3 ان 
مردن دهسال‌منتظر خدمت بودووقتیکه مرد بالاخره سیورهای‌شهر داری 
نعشش را برداشته وشاگردهای مدرسة طب‌توی سالن نشریح بانعش او 
معلومات علمی خودشانر 1( دند . راستی که عاقبت‌بخبرشد. 
من انگشت 5 وجك او هم نمیشدم » آدم ببزری باشلوار زانودادة 
کازرو نی؛ حوراب و صرله‌دار جدان زهرچشمی ازهمه گرفته بو د که‌ناسایه - 
ائی از لای درتوی اطاق اداره میافتاد همه‌شلو ارشان‌را خراب میکردند . 
نادم‌میا ید بگروز روما دوره‌اش کر دند که بیاسوری‌بده! چندمر تب طفرت 
رفت ناانکه فد ورمدیر کل وزارتخانه ی فت که اقلاسوررنبه‌ات 
رابده‌تاآنروز کسی ازوضم شرافت دوست خبر نداشت 

خیال میدردند زیر کاسه نیم کاسه ایست » شرافت دوست 
اینهمه سخت گیریرا بخاطر خودش میکند» اما وقتبکه رفتند اطاق 
محقر شرا دیدند ی راکه وت را ازقصاب سر گذر فرص 
کرده‌بزد خوردند فپسدند که باچه آدمی سره کار دارند 

این زندگی مدعی‌العموم درستکار وزارت مالیه بو د) من که نهسر 


یباز م‌ نه نه بماژ! 








31 خفذاش 


خحدابا دیگر پایم بیش نمیروده خدا کند زودتر برسم روی‌صندلی 
بتشیتم» ازیکی از روما و قرض کنم» ب‌جای گرم بخو رم تاحالم 
جاییاید. 

اسم داشت. اسم خانواد کی‌هم داشت» اماهمه باوسالار میکفتنده 
این عنوانر اخودش ازهرعنوان 9 ی بیشتر می‌سندید 

آنپائی که‌بااو سر و کاز واختزن میگفتند آدمیدی مسست! نهاین‌که 
اابکسی تق نم گر 2 1 زیر کاه عریبی بود" جائی نمیخو ایرد که ۳1 
دیرش برود بشت برده هز ار حور حقه بازی میکرد اماتوی دهانش 
«فربان تو" تصدق‌توه جونم» موح میزد ولبخند ازلب‌هایش نميافتاد. 

بلگ‌روز نوی‌دفترش نشسته‌بود؛ بادوستانش صحبت کسیر امیکر د؛ 
شخصی که بنظر او دردغلیازی رحفه بازری ثمره اول‌بود. 

میگفت که این‌مرد از می‌گیرد» ناموس ندارد شرف ندارد» 
بدست ودشمن ابقاء مت و از آ زار مردم لذت‌مسر ده 

در کش وقوس‌اين صحبت‌بود که دربازشد و آن‌مرد خودش‌راتوی 
اطاقانداخت. نیش‌سالار 5 ش بارشد. تمام‌قدازر وی‌صندلی برخاست 
بتاژه۶ ارد دست‌مصکمی دادو گفت: عحجب حلالزاده همن‌حالا با آقابان 
د کر خبر جنابعالی بود! 

عده‌داشت که عالبتر بن سرمابه‌ها زر بان‌بازی است. سر مابها تت 


تما‌نشدنی ذهمه‌مر دم ی حرف خوش دتملق وچاپلوسی» آسیرو برده 





اس 





پشت‌همیز نشج ۸ 


تعر یف وستایشند ازاین سرمایه حدا کثر استفاده را می‌کرد ازهیچ جبز 
میشد ومثل موش که اشرفی طلارا توی‌سوراخش انبار کند و ازغلطیدن 
رویا رو اربالا رفتن حساش در ساب‌های راکد بانك‌ها 
(دت مییر ۵ توی‌دلش میکفت سین کار و انیت سراز ثرات 
من‌در نمی‌اورد. برای کسی‌خرج نمیکرد» امااز ۱ نپاهم نبود که نان‌رایشت 
شیشه بر بمالد؛ بسر وضع خودش اهمست مداد سالی يك‌سفر بلندن 
مبرفت» ضمن این‌که سرو گوشی اب مىداد ویایه‌های وکالت دوره‌بعدی 
خودز امحکم ۳ د چنددست لباس اعلامندوخت:و بعد دربازیس بر ای 
مخصوص خودش‌نود» انوموبیل خودش‌را سال‌بسال عوض‌مبکر د»خانه اش 
ارخانه‌های درحه اول شیر بو ۵) ستحمل علافه فوق‌الماده ها خانه‌اش 
رابامیل اسنتین مبله کر ده بود و کلدانبا و شقاب‌های ستوتوت نی ُ تابلو 
های اصل» فرش‌های عالی کاشان وفالیچه‌های 0 خانه را شیه بسث 
کاخمپاسلیقه اشرافی گر ده‌بود» اماخر شرا ۱ نپاکه احتیاج بخیر داشتند 
نممد بد ند او خانه‌اش سوری بر آه بو د شکم‌شکم کنددها که غذار | 
ازسر سبری میخوردند برمیشد . 

بکدوره توی‌زند گیشس بدا ورد و و کیل نشد» سیاست خارجی 
عوض‌شده بو دو | دم‌های تاره کارحر اف تناشتو از ا ده‌های کینه کارصر اف 


مورداحتیاج بوده دراین‌دوره | نقدر سختی کشید و انقدر اذیتش کردند 





تم 





۹ خفاش 





4 سر حل حنولن زر سید : 

موقو فه‌ای‌را که بالا کشیده بود آزدستش فتند؛ باو که همیشه با 
تن ب هسیاسی‌مسافرت میکر 3 5عادی‌هم ندادند » بکی‌دماه بعنو آن 
حلو گری‌ازاخلال‌توقفش کردند وخلاصهدق دلی‌ملتر اسرش‌در ۱ ورددد» 
تمی‌کرد ؛ فرصت کاوبندی راازدستش گرفته بودند » نهرنگ خوازجو 
را میدید و ثهر نك کسبه‌های سیمان‌را کهده دو ازده تومان‌می‌خرید و نوی 
باز از سیاه کسه‌ای بیستتومان ۱ ب‌ هب‌کرد ً رعایاازز بر برداخت‌جر ببانه 
شاند خالی‌میکرد ند ؛ یکشب خانه‌اشرا دزد زدو کلی‌اناث قدیمی بسرقت 
رون 1 هر جه ایندر ۳ ندر ۳ برای شکایتش اجه بی‌الحمد هم 
نخو اند. بکشب ازعده‌ای‌دعوت کرد » ازصد نقر فقط ده‌نفر آ مدند | نیم 
ادم هائی‌متل حرف ک4دن گر سرشان بکلاهشان نمبارر ید ) | دم‌هائیکه 
دل‌سوخته بودند وتا دم صبح ور ردند و درد دل کر دند ۱ 

۳9 و کالت ۳ ریاد جلوه نداشت 4 امااین دورره باودرس‌داد 
که برای حفظ عال ومنالش » بر ای حفظ زند گی اسوده‌اش » برای پیش 
بردن کارهایش وخلاصه برای تایید قدرتش و کالت از آب و نان اجب 
تراست ؛ این مرتبه آدمی که نم پس نمیداد یکی ازاملا کش‌را فروخت 
وخر 8 و کالت ۹ ۵ ۰ وقتبکهو کل قف ون ۵ بجسم مردم بدخت افتاد» 
اولین کاری که کرد این بود که تزی‌دهانش نخته‌شلاق‌را مرسوم کرد وذهر 


چشم درست وحسابی از رعایا گرفت , دوسه ماهی از و کالتش نگذشته 


ر ۳ ۱ یب ۳۹ 
تست مور سمین 





بود کهچاله‌چوله هوای ز ند گیش بر شد .۱ نچه‌را ازدست‌داده بود » باتتزیلش 
س گرفت . 

ادمی که مثل و بازده ها دور وورش خالی‌شده بود شاخص‌شد ‏ 
بعنو أن | نکه از مباردین ازادی بوده 2در سقوط تفکوفت کدفتة سم 
بسزامی‌داشته قبافهٌ مظلومی بخودمي گرفت و حساب خورده هارا تصفیه 
میکرد » بوزیر اقتصادی‌که جواز جو باو نداده بود اعلام جرم کرد » 
رئس‌اداره | گاهی‌راکه نتوانسته بانخواسته بوداموال هسروقه خانه‌اش 
را بیدا کند از کار بیکار کرد 4 زيريك فبافه ظاهر الصللاح دست ضحاژك را 
از بشت تست همان طوطی‌فر بون تو واصدق توتحویل هردم داد و انتقام 
خو درا زیرعنوان فریبنده انتفام هلت از کسانسکه روری برخر هر ادسو از 
بودند گرفت 0 

هنور وه سره سال‌مالیات بافی‌داشت بادو سه هر یه مر احعه بمقامات 
مر بوطه بدول ۱ رکه دساری مایه بگذارد فهسافیت ورفش ز جولن ۹ 
میخو است عظمت خودرا بچشم همه بر ساند اراطافی باطاق دیگر رفت 
از طرف دیگر میترسید اگر مباشرش را پفرستدکارش گراته بخورد با 
ات۸ مماشر «عنو آن زسوه هاگکه داده ی را سر ۵ ‌ این بو د 
که ات از وفت دشمت حود را صرف تعقیب کارش کرد 1 وی هر 
نفود کنارمبزشان نسته ودعوت | نپارا برای صرف ترش وقپوه با هز ار 


غمزه وناز پذیرفته بخود می‌بالیدند قتکاه های کینه و ز نك زده‌ای 


ات ات 


ِِ ی فا سر سر سرت سس سا اناد تا 





5۰۱ خفاش 


که فقط باروغن رشوه بکارمیافتاد باسرعتی عجیب و باورنکردنی بفعالیت 
افتاده بود تابدون درد سروتأخیرخر آدم بانفوفی اژیل بگذرد » تنبايك 
کار باقی بود 9 شماره کردن نامه بو د که خود سالار با انکه زسن 
7 تجد ید نظر اضر آزداشت سشخدمت را بفرستد یاعضو مر بوطه 
را احضار کند بذیرفت و انچام | نر | شتعصا خیده کر وت از باههاسر از بر 
شد و بدفتررفت ؛ ببرمرد زوار دررفته‌ای بشت بت هیز ی سرش را| 
بائن انداخته وبك بباله چای برر نك‌را بالذت مخصوصی هرت هگید 
نامه را روی وی کداخیت " اما عضو مر بوطه ندید بااین‌که دید ومحل 
نگذاشت ‏ سالارسینه‌اش را صاف کرد ولی این صداهم عضو مربوطه را 
از کیف خوردن چای بیردن نیافرد» این‌بود که ناگرءٌ غضش زبانه کشید 
وبا فربادی که چرت همه بشت میزنشن هارا بازه کرد گفت ؛ چرا بکار 
مر دم رسید کی نمیکنی ؟ و دون آنکه وضم افسرده و قبافه ترسمده 
اندیکانور نوس حس‌ترحمش را برانگیزد باصدای بلند تری دادزد : د 
ان بکن! زودباش هز ار کارو اجب دارم وتومرا معطل میکنی که جای 
بخوری» بول هفت دولت را هیگیری ۳ 

اندیکاتورنویس فقط زیر لب‌غرزده بود که اگرهم بول مفت‌دو ات 


را بکر ۵بول ضت هرا | که 2 ۱ 


مد مد 


سشست هبر نش ) ار سبشه بسادازه رمن حجورد 4 سب سس ایجو 


خوزده هاهمینکه از اغن به #ردشی رون | هرمع بودند کناردیو ارخورده‌ها 





پشت‌میز نشین ات 





را سن‌داده بو دند 2 بادسرد صبح روی ساده‌روی اسفالت أآینه ساخته بود 
نوی شش‌و بش فکر بود که بایش‌سر ید هر چند کوشید که درخت‌چنار بی 
پر وبار کنارحویرا و دست بخ کرده اش کاری صو رت نداد 1 وفتی 
که برعاست چپارستون بدانش دردمیکرد » دردی جا نگداز بچشمانش 
اش | ورده بود . سررخودر| و مان رد وچنان هی کشید که دل 
ره گذری بحالش‌سوخت دبخیال | نکه باگدای بروداری سر و کاردازد 
انب تا محاله شده‌ای 3 دشتابان گذشت ۱ 

حااد نب تست انس زاه برود * دست خودرا بدیوارو بای خود 
را بزمین مب‌کشید ؛ راه رفتن او شاک نوع حردن عمودی تبددل شده 
بود » ۳9 تار شده بود ۰ مبخو است حلوی گر به را بگیرد 
اما نمستوانست ؛ قطره‌های اشك لابلای ریش نتر اشیده‌اش پخش‌میشد و 
احساس میکر د که ند دل که چکتر ین ۳۱ ژو تی ندارد سحال ف اراده و 
نوهید بود ؛؟ بخاطرش رسید که ازسر حد مر أ* هم آ نسوتر رفته است . از 
قطه مرمو زی‌ که داخل بدن با داخل روحش بودشعله ببزاری نسبت 
یمه چیزسرزد » آین‌بیز اری از خودش‌شروع میشد و تمام محیط زا میبلعید 
دستش باخست کی خمودی اسکناس مجاله ر سفشر دو لی‌همین‌که بگدای 
سری رسید که سر چپارراه کز کرده ومعّل بل چین درخود فر ورفته بود 
انگشتها بازشد و اسکناس بپمان حالی که بود دردامن گدا افتاد. 

آنوقت شادی ,خشنی درژرفنای دلش کونه کرد واشك درچشمان 


کم‌نورش‌خشخبد. قدم‌های سستهد نامر نبش استوارشد وچن‌های‌بیشانیش 


۳ خفاش 


تا| نها که امکان داشت ذایل گشت. 

در بان‌ادازه که‌جلو ی‌ردسا مثل‌فتر از صندلی می‌جست بوضعر احتی 
که ۳ فته‌بود اندكتغییری‌نداد. بای‌ر استش ری بای‌چب ضرب‌دری‌ساخته 
بودکه درعن بی‌حالی صورت‌خاصی از آ ماد گی‌را منمکس میکرد. بیمان 
نسبت که ازروساءعیترسبد بمرگوسن‌فیس‌وافاده میفروخت وبدون آ نکه 
متوحه باشد (زیرامغز کو چکش ۳ نقشه کشدن‌را نداشت) انتقام 
تواضع خودرا باقویا باکیر بضعفا میگرفت . 

خدار ات 5 د که‌هنو ردفتر را بر ند‌اشتها تشه بادستی‌لر زان اهنا 
کجژهعوج خودرا درستون‌خرح‌ودخل زندکی‌اداری انداخت وسر بزبر 
ومودب مثل‌جو ان حشی تازز آم‌شده‌ای» سنو ۳-۰ ز کلعذ‌ها ژ یرو نده- 
هاخز بد. 

امیش از انکه بشت‌میزش سشیند مستیخدم کاز گز ینی مثلاحل- 
معلق بر ایرش سبزشد وبا کت دربسته‌ای بدستش‌داد. 

انگشت‌های‌لرزان بارد, گر بکارافتاد ودیدگان کم نور:زیر پای‌شیر 
شمشیر بدست خورشیدی که بر لبانش لبخندی نشسته بوددید که بنابم‌فتضیات 
اداری آقای مراد را اندیکاتور نوس دفتر ادارة مالیات غیرهستقیم 
منتظر خدهت شده است. 

اه 
سرالار انتقام اهانت بخودرا گرفته‌بودا 


بندرشاه -]بان۱۳۳۲ 


۱ 
کب 


یت - 


دفیال سا وه 


وقتسکه مرادید درخریدن چیزی که مبخواست عجله کرد نگاه 
ازيك لحظه بچشمان‌من خیر ه‌اند دسپس‌بتندی بسوی‌درافروش متوجه 
شده این‌حرکت سریم گیسوان خرعاتی ادرابجلوه در آوردگیسوانی که 
باتاب‌های درشت تاسر شانه‌هاش هیر سید. 
اماچشم از گیسوان تماشائی‌تربوده يك‌جفت‌جشم آبی که گاه‌بسبزی 
میز د دمژه‌هائی که بیچید کی وبلندی نها بی‌نظبر بوده باا گر نظر داشت 
من ندیده بودم. 
دواخانه خلون بود . روی ترازو ایستادم تاببپانة وزن کردن خود 
منتظر او بماني انتظارمن طولی نکشید اوءجله داشت که ؟ نچهر| خر بده 
بود در کیف‌خود بنپان کند واز دواخانه بیرون برود؛ هردو دريك لحظه 
بدر رسیدیم خودرا عقب آشیدم داوبرایر ادب‌من گفت: متشکرم. 
درخیابان ازاو خواهش کردم احاژه بدهد همراهش باشم گفت 
مختصر خریدی دارم شادی فردوس‌رفت؛ اورا دیدم که داخل‌شد ولی 
همینکه بدنبالش واردکافه شدم اثری ازاو نمایان‌نبود. 
روی‌يك صندلی نشستم» درحدو دیکساعت بعداز ظپر بو د: نمیتو انستم 
چبزی بخورم؛ ددعی خواستم» بکر .ع نشستم» تااز گوشه‌ای رن‌موخرمائی 


بیدا بشسد )4 نزديكت من لمستخت بکیار دیگر اما عمیق ر از هر دسف 


اول نگاهم کرد ۱ 

گفتم : اجازه میدهید سرمیزتان بنشرنم ؟ 

گفت: همائجا باشید » همینطو رهم میشود صحبت کر د. صندلی را 
نز ديك‌تر بردم و کنتم: 

ناهار باهمباشیم) 

حندید رچبزی دکت. 

حلقه‌های دودسیکار چپرءُ اورا مرموژتر کرده بوده مثل کود کی 
کهتازه ارخواب بیدارشده وهنوز خو تا د باشد باشدت دید گان‌خو د‌ 
رامیمالید. 

سایه‌ژرفی آرحزن صو رتش رآتبر ۰ 5 ده بود» چشمش بمیز خره‌شده 
پودامادور رامیدید کنجکاویمن کو نه کرده بود نگاه‌من بدن‌اورا مساحی 
هت » سروصورتش را دیده وحال‌ببدنش بر داخته بود» یكّ‌بیر آهن‌سفید 
ولی‌بطور محسوس چرله با ستن‌های کوناه که سر آ نها دستد9دی‌ظر یفی 
دا شت‌دامن تیاه و گهاد؛ ۳ هائی که ندهای آن چون‌مارهای‌چنبر رده 
پاهای گندم گونی‌را فشار میداد . ظواهر يك‌بدن لاغر واستخوانی بود . 
بازوها ظرافت نداشت. یعنی گوشت نداشت» سرزانویچپ اززیر دامن 
بر ون‌افتاده‌بود ومنظره یك‌طناب گره‌خوردء‌را مجسم‌مکرد. 

کنجکاوی‌رفته و گر ۹ نت بو د» بکبار دیگر ۱ گفتم: 

ناهار باهم باشیم» ازحا برخاست. ! و ناهارر | باهم بودیم. 


تدکهٌُ دریندرا سال‌ها ندیده‌بودم شاید ده سال وشاید بیفتر از ده 


۱ 
15 
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سال‌بود که تنگه دریندر| درد ده بو د۲) منظره رودخانه کم اب برای‌من 


ناز کی دا 


۲ فت‌ها تماه فصل تاستانر | که‌کار نداشتم» روی‌سنک‌ها ردر 
سایه‌در ختهای‌نکه‌می‌گذر اندمو بر ای‌اولن‌بار عاشق‌شدم» محبوب‌من‌دختر 
بك باغبان بود که ازاجاره دادن باغ‌خود گذران مبکرد , دختر ك سنو 
سالی داشت؛ ازمن بزد گتربوده اول‌هم اوعاشق من‌شده بود » عشق‌اردز 
م‌تأثیر کرد دزد کی‌بکد گر راميديديم ورارو نباز میکردیم وعشق‌ما از 
ر ازو نیازهم نگنشت 

این‌خاطر؛ من آزدر بندبود »| نوقتپائی که دربند تااین انداژه آ باد 
نبوده اماصفائی داشت؛ اگر کنار رودخانه را کثیف تمب 3335 وا گرزباله 
در کنار سنت‌های ر نگی‌در ه نمیر دختند» نقصی الا آنچه‌بچشم 
من‌صسخو رد چند کو ۵ ِِ« و د که منل‌خنجر در شکم اس اسان ثرو- 
رفته بو د» چندءر عر بود که گر دوغبار بر هایش را بوشانده بود ) جندا لبالو 
بود که‌وسط شاخه‌هادكدتو 7 چنم مرخورد» ژاینجاو 1 جا جندعمارت 
بی‌گو اره و بی‌مصر ف که بله‌های‌خسته کننده داشت» 

پشت یك‌میز بارومیزی زرد آب‌افت‌اده نشستیم مهتابی وسیعی 
بود و تقر بدا نمام ۹۳ در ناد باهمه تنگی چشم انداز آن‌بود جلو کباب 


دودزده‌ای خوردیم و[ بجوی ماندة ترش‌شده‌ای کیاب‌های‌نیخته‌را داخل 


هعده کر د. 


عرص‌هن خوردن‌نبود» حرف‌زدن بو د» آمانمیدا نسم از کجاشر دع 





کاس ی مر 


۷ خفاش 





کنو و بر تا نم مثل‌همیشه که‌مقایل‌زنها دست2 یا م2 اکم‌ميکنم نار احت 
بودم پس از ناهار آزمن بر سید: 

_سب‌گاز تمی‌کشید 

-نمی‌کشم 

بععچت! 

- عجب‌ندارده من‌از کار عبرمنطقی‌خوشم تزا نت 

مثل کسیکه بخواهدتف کند نوكزبانشاناسوراخ لب‌های‌فشرده 

کرده‌اش رساندو گفت : سب ۱ 


پرا تدم - 


-چفر هو دبد؟ 

_اصطللاح امربکاگی‌هاست » و فقسکه.... وقتسکه 4 نمبدا نم درحال 
خاصی که نمیتوانم توصیف بکنم ۹ بند: بت 

-شماچطور؛ از کار غبرمنطقی خوشتان میاأید ؛ 

-من‌منطق سر؛نه‌یشود؟ منزند کی میکنم که دیو انگی ده باشما 

-من‌دیوانگی هیکنم تازند ی کر ده بام! 

- شما توسنده پیستید ؟ 

از کجا حدس‌زدیده 

_از کتاب‌های‌دستتان! دراین کشور جز نوبسند گان کسی کتاب‌نمی- 
خو اند | نپاهم بیشتر کتاب‌های‌خو درا می خوانند؛ فکر کر دم‌شا گر دمدرسه 


1 نبستید»جولن بدتان نساداروقت تحسیل‌شما گذشته است, بس‌نویسند:اید؛ 
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چه کتابپائی نوشته‌اید؛ 

دوست‌ندارم دربارء خودم صحبت کنم ۱ 

_عجب! شما درنوشته‌های‌خود فقط ازخودصحبت مب‌کنید! متوحه 
نستبد؟ همه‌نوسنده‌ها ازخودشان حرف میز ننده] ثاريكك نویسنده‌را| گر 
بخو [ نیده بیو کر افی اورا خوانده‌اند؛ اصلاهمه نوسند گان ازخود ماه 
می‌گذار ند. غیرازاین‌هم تباید باشد. اگرانطور نباشد نوشته‌هایشان غبر 
طبیعی است . 

-من اتفاقاً بکبار اینکار را کرده‌ام » درمورد يك نویسنده بزرك 
آ ثارش راخو اندم وشرح رند گی‌اورا ازروی ثارش تنظیم کردم . 

_«ساده»را شمانوشته‌اید؛ «ساده»را هی‌گوئید ‏ 

هکل استخوانیاو بجوش آمده‌بوده التپاب واضطرایی داشت که 
صندلی‌دا میلرزاند. درصدایش که تا نوقت بیتفاوت بود گرمی‌وحر ارت 
زائدالوءفی احساس میشد . 

امایکباره حوش‌وخروشش فرونشست. بیشت‌صندلی تکیه داد و 
باهای‌خودرا بحال‌افقی روی‌پاهای مر‌دراز کرد؛ ناراحت شده‌بودم. اما 
تحمل کردم .گفت : 

من‌سایة ساده‌ام ! 

ِ_ اینپم لا یل اصطلاح امریکائی‌ها است ! 

:۱۵ این‌عنو ان خاصی است که بر ای‌خودم وضم کرده‌ام؛ شمابكث 


روزساده‌را نوستید» اهر ور دنبال سایه‌ساده افتادید ! 


‌ 


۳۹ قاس 





خاموش شد. خاموشی اودا نمیبایستی بهم‌ميزدم "یلاس خود را 
داخل گیلاس‌را نگاه کرد؛درحالت نردید گیلای‌را که نانز ديك 
دهان برده‌بود ناخورده روی‌میز گذاشت . 

ظرت | تا رودخانه گوشهارا| ۲ میداد. نمیدانم ٍِ از 
طبیعت لذت نمیر دم باو گفتم. توی‌اطاق برهیم ! ۲ 

-ميآيم امانا همینجاکه آمده‌اید توقف کنید . ۱ 

- حتی بت بوسه ؛ 

حتی مك بوسه ! 

اطاق کثیفی بود ‏ بو ی آدم میداد بو ی آدمهاتی که در کو شش به ۱ 
وحود نیاوردن آدم, علاف‌حافظه زایر ده بودند. بتوها مالافه نداشت و ۱ 
بو ی‌اترد عرق‌مبداده بدیو از عکس رن لختی دنده همشد که باهای خودرا| 
بطرر نایسندی باز کرده‌بود. روی بك گادان وچند شاخه کل خشکیده 
عنکبوتی نارهایش را تنیده بوده زیلوگی که کف اطاق را مسواند رنك 
فر مز ناخو رات( زد ده‌بو د. شایداز سد نك کر ده‌های محتلف ۱ 
جلویش نشستدبودند ۳-۹۶ پر بده‌بود . 

9 : کیجا پسشینيم ؟ 

- رزوی بت ! ۲ 

روی‌تخت که بایدخوایید . ۱ 

_ دراز ميکشیم حرف میز نیم . 


خوشتان می | ید که برایتان حرف بز نم» فرقی‌نمیکند؛ من بر ای 





. دنبال سایه ِ 





درودیوارهم حرف میز نم 

۳ ساده‌هم توی یکی از کتاب‌هایش نو شته کد بر ای ساده اش چیز 
مسوشته ! 

_کاش این‌سایه هن بودم . کاش‌هر چه نوشته‌بود بر أی‌من نوشته‌بود. 
حالاخیلی مضحك است دو سه‌نقر حوانكت حعلنق که موی‌سر شان‌را بلند 
و نو رز ند عرق‌مخور ند؛شق شق راه‌میرو ندومب‌گویند 
ساده‌هرجه نوت بر آی‌مانوشت. بعنی‌بر أی»| که‌می‌فيميديم آرچه‌منوشت 
هیچچ وادثی ایتقدر که اینپا برای اثبات‌حق خودنسبت بارثبة ادبی ساده 
بافشار ی هسکنند تایحال بافشار ی نکر ده‌است . 

-خوداوهم این موضوعر پیش بینی گر ده‌بود. توی‌بکی از کتاببایش 
میتو سث که شاعر 4 بو د که شعر بی‌معنی زیادمی‌گنت» مر نبه که‌سعی 
کرده بوث بت قصضه اخلافی را توش باورد سکته کرد؛ آنوقت رفقاش 
شروع بقدردانی کردند» بوی‌دلشان می‌گفتند: اگر او بود دست‌مار | از 
بشت می‌بست وخوب شد که هرد آما چون مرده‌بود ظاهر ! مر ثه ی 
خوآندند ویر ای آنکه خودشان ترقی‌بکنند خودرابه او هی‌چسأند ند و 
ازم رکش اظپارتاسف میکردند . 

و ارن های ساده دورهم که هیتشننند حرف ها مبز نند ‏ البته از 
قول ساده » امامیدانم که هر گز ساده این حرف هارا نزده یکی از آنا 
چند رودیسش عقب من آفتاده بود میدانستم که بیش ازسفر ساده از نوچه 


های او بوده دیرده پودمش که بوی ونادی فر دوس سرمیزش هی نشست 


سس با 
0 


۱ خفاش 


و کتابی هم از لارنس ترجمه کرده بود » قبول کر دم که با او باشم » اما ۱ 


نمیتوانستم‌با ارباشم 4 میخو استم پوسیلة او باساده باشم 4 اوبر ای من مر سا 
رت مد‌و ) بو د . آما او از ساده حرف مر د 1 وم ازخودش حرف هرد 
- جند‌صیود از نوشته هایش ر۱ یمن داد بخوانم . تمام این جیند صفحه يك 


حمله طولا نی بود که سروته نداشت ؛ وقتی با خرحمله زسیدم نقپمءدم 


۱ 
اولس چه بوده " خدایا ( اما مثل اینکه بابردن اسم خداکفر گفته باشد ۱ 
دندانپاش را فهرد ) چه مزخرفاتی ۱ چه مزخرفاتی ۰ صاف ویوست ۱ 


کنده گفتم منظور ؟ گفت دو ب‌ازه و ان اگفتم مگر میخو آهم هستله 
حل کنم ؟ 

احسباس کر دم که بابشچیزی بکویم گفتم : ۱ 

- هیر حجذ‌بد محصول اف کار مالیخو لبائی است ۱ 

حنل ید اما خنده‌اش معل خر ه جسبده زسرد بود بود انعکاس 
خند؛ او بر ای چند لحظه مه چیز اطاق چسید » مثل اننکه تصو بر 
رن لخمت‌هم خند ید .. 

۳ میدانی ! ساده بطور طیعی غیر طبیعی بود 4 اماایتها درخارجاا 
دنبای رحودجو دهی‌کل‌خاصی بو حجو د او رده ندو میخو آهندتو ی ن‌هیکل 
بلو لند 4 اصو بی رصم کرده‌اند ) ببخش ازاینکه قلنه گوتئی ميکنم 1 از 
بی حصیی در بی بعصبی حعصب نشن هید هدند ۱ نو قت مبخو اهنت که‌باخود 
ر باین اصول ویاآن اصول را بو ۵ حمنل کنند . ۱ 


- ساده‌ر! ازچهوفت‌شناختی ۲ 


دنبال سایه ۲ 


- ازدقتی کهیچه‌بودم ؛ تازه‌ازسفر بر هنود رصبح‌هادر کوجه 
باغ‌های تجریش‌قدم‌میزد » خانه‌ماسرزاهش بود » يك‌روز دم‌درخانه‌چشمم 
بيك‌فوطی‌حلمی افتاد 4 اماخیلی‌صاف صوف بود؛ درش را باز ثر دم توی آن 
يلث‌سر نگ بود خوشحال‌شدم که‌باآن میتو انم آی‌دزده درست کنم و 
نوی مدرسه بچه‌هارا خیس کنم لی پیش ازینکه بروم تو . سر کوچه 
مردك جوانی ببداشد کهاز بشت عبنك‌روی مین عقب چیزی می‌گشت. 

گفتم آقا عقب این میگردید ‏ از دستم گرفت ؛ توی چشم‌هايم 
نگاه کر د و گنت : توشیبه نازی‌هستی! 

۰ آفیمیدم که نازی اسم گر به‌اش بوده ) 


دا بر ور برعد اسم‌تر ۱ گذاشت ناری !۲ 
هستی که دوستت دارم ؛ از همه لکانه ها حزمن بدش میاأمد ؛ ببین من 
چقدرخوشبخت بودهءام که محبوب او بوده‌ام » محبوب یکمردبزرك بودن 
حوشخفی نیست ؟ 

شایددلش. میخواست جواب منبت بدهم * سرتکان دادم و کفتم 

- شوهريك رن بزرك بودن بپتراست . 

- وی دو ۵ ترن ؟ من‌نپاباین خیال خو شم که زمانی‌محبو ب او 
بو ده ام ۰ 

ت نمیتوانم باور کنم که ارمیان حنس‌شر بر محبو بی‌داشته‌است 


مثل‌انکه منوحه تسد حرفش ر بر بده‌ام دنبال صست حود را 





۳ خفاش 


گرفت . حالادیگر برای من حرف نمیزد . 

مال‌او بوده‌ام ۱ چطورشد که مال‌ارشدم» نمیدانم » زیرا خودش 
نمیخواست » اما من‌میخواستم ازوضم او سردربیاورم »کنسکاوی آدم را 
تحر بات می‌کرد " خوشکل‌هم نبود » اما میشد که ددستش بدار ند » من 
«ثل سابه آ نقدر دنبالش رفتم درفتم تادرظر زندگی اوباو جودش‌قاطی 
شدم . توی هرسوراخ وسنبه‌ای‌که سرمیکرد دنبالش بودم . اما طوری 
گ متوحه نشود . میدانستم اگر بفپمد میخواهم سر از کازش در بیاورم 
ناراحت میشود وبا نکه مرا ناراحت کرده بودنمیخواستم ناراحتش کنم. 
جاهای عجیب دغریبی مبرفت . بالای خیابان امبر | باد قپومخانةٌ مفلو کی 
بود » درویشی آنجا چرس عی‌کشید وحافظ میخواند » بارها کذار متقل 
اورا دیدم که چنيك ژده بود ومحو قباقة درویش بود ۰ میدأنی که زیاد 
امین بل بکمر تیه توی کوچه بچه‌هارا دید که بدوست ثر وماده که ۳ 
9ل‌شده بودئد سك میانداختند ‏ نز وزخندید. خیلیهم خذد‌ید. بکشب 
دراطاقش زشسته بودم‌عینکش را هم برداشته بود ؛ يكهکس‌روی بینی اش 
شلدكو تخته مىانداخت أها ازحا نکان نخورد صورتش را هم‌تکان نداد» 
آدم عجیبی‌بود " عجیب ..۰ میتوانستم خودرا پیش او جاکنم واین‌بزرك 
ترین موققیت من درزند کی بود » خیلی خجالتی بود ؛ ولی رود اولی که 
مراباطاقش برد گفت نقل‌بارورا داری که پیشعابدی‌رفت و گفت میخواهم 
مریدت باشم » گفت باش اما تحملش‌را نداری .آنوقت بااو سسفررفت ؛ 


شب اول بچه‌ای را کشت شب دوم بیالة زرینیرا دزدید..» شب سوم... 





۱ ۱ ال ۳ 





وه . 





دنبال سابه ۹ 


کنتم شنهده‌اع » گفت منظورم آن بود که 0 
۹ هستم ۰ بقچهُ کنجکاو یت رادم در بگذار وخودت بیاتو ! ومن‌سعی 
کردم کنجکاویم | ۹۹ مِ. 

- آماموفق نشدی! 

_ کدام ذنی اس به موف شتم ماشخ:؟ 

آتوقت ساکت شد ونمیدانم چرا از سکوتی که ناگپان در اطاق 


مپمانغانه لاگر انداخت ‏ لذت بردم سای کوه غربی دوی کوه شرقی. 


زیاد بالار فته بود وتنگه کم کم ناریگ میشد» تاریکی باآهست کی داخل 
اطاق مبخزید دیش از انکه صورت اورا تاررك کند قلب‌مر اتاريك کرده 
بود » دنبال‌چیزی مب‌گشتم که ۳ فکر کنم اماچندلحظه بو د که هیچ 
آو بر دم ویدون | نکه (تی احساس کنم موهای بیچبده د نرمی راکه ازحد 
عادی بلندتر بود نوازش کردم , جنمان خود را که مدّل چشم گر به در 
تار ۳ مدرخشید بسوی من متوحه ک د. درعمق چشمپای او خستگی 
وخماری دیده میشد ؛ هوا سرد نبود آما تتش بطور خفیف بارتعاش در 
وه بو 

توی چشمپایش نگاه کردم هیخوا تم از اد چیزی بپرسم . اما 
می‌ترسیدم سگوت لذنبخش اطاق‌دا آذیین برده باشم سئو الاو لذت مرا 


ک کرد ۱ 


۳ میدانی توی دواخانه چه خریدم ؛ و وی قنادی چرا يكٌ ربع 





تا ‌سسسسسیی. ۲ - 
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غیبم زده بود ۲ 
تساه مصییت دانستن راز بر چپرهام افکاده بود که ناگپان 
ازجا برخاست و گربخت . 


تپران- نهم بانماه ۱۳۳۲ 





عا واه 


سالپا پیش زاین توی خیابانبا د کوچه‌های تبران توبره‌ای بدوش 
میکشید و کتاب می‌فر«.خت اسان اومشی مه سندبوداسکندر نامه 
امیرارسلان‌رومی » چهل طوطی » عارفنامه‌ایرج » ایدال عشقی ؛ استمناء 
بالیدو استشپاء,المد و بالاخره کتابپای دیگری‌اذاین قبیل به‌شکم تویرءٌاو 
بادا نداخته بود . کار و کاس او رد نی 9 خرج د کان گردن 
گرش نشده بود رهمه‌حای شهر ۱ 5 دوروها بب وه 2 درهای 
قدیمی؛ جلوی شمس العماره ودیو ارهای مد سیپسالاز دکان او بودوهر 
جا پیش میاٌمد بساط خودرا بپن‌م‌کرد . 
هیکل ار شبیه بيك دوه دیسند کی بود و صورتش بیاث مشت 
بسته هیمانست ‏ دوچشم موش دز صورت انسانی او کار گذاشته بودند . 
لبپایش پیوسته ارتهاش محسوس داشت و ردی پوست چراه او يك 
مشت چین‌وشکنج‌بدون رعایت‌تناسب باسی‌متری بخش دباار بخته بودنده 
چین هائی که‌هر گز وود تسشن و دور وزمان که نداشتن کللاه 
عیب‌بزد گی بود سرش‌را برهنه نگاهمیداشت و کلةٌ دراز دبر اق‌او که‌فاقد 
موبود علامت مشخص اوه‌حسوب ميشد. ازسراپای ادحزن عمیقی‌بیرون 
میزد ۰ راه‌رفتن اوشبیه بخزیدن بوده هر کز بکسی ازغ‌های خودحرفی 
نزده بودو بسیاری ازمشتریان ادمی‌بنداشتند که لال است . کتابراطوری 
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دست مشتر ی میداد که ففت فان بچشم مشتری میخورد و اگر طالب 
بود بی‌جكت‌وجانه بای آنر | میبرداخت و کتافر وش براه خود میرفت » 
همیشه حز مواقعی که مشتری داشت ‏ تنها بوده توی قهوه‌خانه صم‌بکم 
1 شه‌ای می نشست» چای‌میخورد چیقی‌میکشید دازنشست وبرخاست 
او اند صدائی بر نمیخاست: خیلی ها نوی ق,وه‌خانه کو شیده بودند که 
سرصحبترابااو باژ کنند ولی لجاجت اواز سماجت آنهاییشتر بوداهیچ 
۳ نتوانسته ود آزدهان‌او حز کلمات عادی حر فدیگر ی سرون بکشده 
مجمو عهُ درهم ك_ ده رازهای نا گفته بود. چمبانمه رو ی کلیم هی نشست ) 
چشمپای دیزش همه‌حار | هی بائیف و همه چیز را هرد یف امامپر سکوت هم 
جنان برزبانش انداخته بود» بول‌چای‌را که میداد مثل ماهی‌ریزی 
که‌ازروزنة توربگریزد بخیابان میسرید» وجوداو اززند کیش یکنواخت 
تر بود قباثه عوض نمیشد. لباس مثل کفن مرده‌ها تغسر د. چین‌های 
چپر و ده نمیشد تماعوقت باهمان صورت عبو س و دید گان کنحکاو 
در همان 5و چه‌ها وخیا بان‌های‌همیشگی زآهمیر فت»شانذر استش در اثر مار 
توبره مثل‌حجرر ساختمان وبرانه‌ای 2 بو ده ا کر بیخ گوشش‌ترقه 
دشر گر ند ازیا نمی‌حست» تغییر ات محبط» د گر گونی‌ها او را بدتبال 
خود نمی کشیده عوارض خارجی اندلاثری برچپره یادر زند کی او باقی 


ش‌را میکاژیدند باررو باامید بر نم‌یخوردنده این 


0 اگر درو ! 
۰ و ۰ ۳ ی 
موحوددویا عرق‌در دو ند نی‌های زند کی ازز ۳-۳ بر کنار بو و » کت مارا 


از دکان‌های مختلف باژاد بین‌الحرمین و حلبی ساژها میخرید . خودش 


ِِ_ ۰ الا ِ 


۴ 








غائله ۸ 


صحافی 1 و 4 وسبله صحائی سرش و کنار ههای زورنامه های دور 
انداخته بود . 

زند گی او بکبازه عو ص‌شد؛ سکوت‌و انز وا بابان‌بافت؛ توبره‌را که 
یر اره‌هانی ازهم گسیخته‌بو دیدورانداخت»مثل| ینکه‌در سال‌های‌خاموشی 
له خاصی‌را دنبال‌میکرده است. درخیابان‌جنت‌ردبروی عمارت‌ناتمامی 
که‌در تقدیرش حز نانمامی چیز دیگری ننوشته بودند دک نی گرفت» دکان 
دکان کوچکی بود که بر ای دعو ای بان‌دو مر ش‌مبدان 0 اگردرش‌را 
بر عید‌اشتند ی ارطاق نمای کم‌عر ضی که بدیوار های ضخيم‌هیز نند 
ی دیوار مفاژ هر | باقفسه زوار دررفته ای که ازسن‌کاج خریده بود 
پوشاند دبجای آ نکه خانه‌های قفسه‌هارا با همان کتبی که يك‌عمر نانو 
آش زایر اه‌انداخته بود بر کند دنبال‌چاپ کتاب‌افتاد نخستن کتابی که 
بژیور طبر است کارهای باور نگر دنی مردی گ دنیائی نام ۷ تنست 
درحهان» بزد ‏ مردی که ارت کار گاهی را از آرسن‌لوین ناکام و شر لوگ 
هلمس مشود برده‌بود ودست نسیم وا ار نت می‌بست » این مرد در 
نمام قصه‌ها بهای | نکه هوش پلیسی خودرا بکار اندازد مشت‌های قوی 
خو درا بکارمینداخت . جز و ات‌این کتاب‌بزودی مشتری‌پید| کرد مشتری 
هابچه مدرسه‌ها بودند که‌پیش ازدوران بلوغ بادیدن فیلم های بزن‌بزن 
فکر شان و بذیر ۳ عملبات‌قپر مانی "نیست‌درحپان» بود ؛ تهایق ۸٩‏ 
این‌جز وه‌ها از کتابی‌تر <مه‌هیشد وبا قدرن تخیل هترجم ازاصل عجبب‌تر 


میشد ۳ هر چه بو د انتشار حز وهای اخری نشمان‌داد که‌تر حمه بدون 
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اصل است داین کارا گاء عظیم المأن کهءیل بهلوانان قدیمی یونانبك 
تنه بجناگ هزاران غولودیو میرفت ویروز ازمپلکه درون ما اد 
است که‌تاپابان جبان بیو گرافی خوددابرای انتشار در اختبار کتابفروش 
خیابان حنت بگذارد . 

ت۳1 مطیو عانی جدیدالتاسیس که‌در اثر انتشار حز وهای هفتکی 
«نیست درجهان*سروصورتی بخود گرفته‌بود بدون| نکه شب‌شش بگیرد 
نام مباراك « فلندر ی شر بانی ار ابر خودنباد و بلافاصله شکر انتشار عملیات 
قبرمانی مرددیگری افتاد که که‌ازاهالی خالك خلیفه پردر عثمانی بود . 
عذو ان‌این ثپر مان که‌درا زره مدانی درعملنات ثپر مانی «بست‌در حپان» 
ز ال نایذبرر! ازمیدان | کتشافات پلیسی رون راند «حین‌چس‌صدادار» 
بو 9 1 در تما و قایعی که بر ۱ ۳ اقاق صافتاد برش پلیس 
میخندید د صدای فپقهد اد همراه با حرنك جرنك سکه ای 
یکی 2 بر نجی در گوش قلندری شریانی می بچید . بدون تردید روح 
قبرمانان بزر گذشته از قبیل آرسن لوپن دشرلوك هلمس از دیدن این 
همه شیر نکاری‌بلر زه ون وبرای | ننکه شپرت ازدست‌رفته را بدست 
"ور نی یلت بر » بدون | نکه صور اسر افیل در / ششان دسده باشد » 
جان گر فتند وپس ازاینکه باحقه‌بازیهائی که درزند کی گره کشاشان بود 
از چنك نکر دمنکر گریختند با فریاد هل من مبارز بجنك جین چس 
صدادار کمرهمت استوار کردند . جنك! نبا تماشانی بود ودرتمام مدتی 


که بارقیب تاره کار دست ونحه نرم میکر دند تازمانسکه ابوالنه گفتند و 





»-. 


غا ثله ۷۰ 





ِِ از بر ی 3 باز کعتند ولندر ی شر یانی کیسه‌های‌تاز ی دوخت وشگر 
افتاد که دامتة انتشارات مفبد خودرا وسعت بخشد با تبه اری ۲ زار 
چمدان سقند ) سر از گین‌مرموز کار ا گاه عدمانی رن سور صاتکار 
ری رن رو بنده‌داز باحثایت درراه کرج ۰ اسر از مستنطی» فاحعة سای 
سرخ » تلج وشیرین دوسیه‌های شهربانی » آثار دیگری بود که بدنبال 
محادلات حین‌چس صداداز با آرسن لو بر 2 یکی پس ا ۱ در اف 
مطبوعات درخشیدن گرفت.قلندری شریانی کاری‌بجر بانات سیاسی نداشت؛ 
: توی خیابان حنت مردم دام درحال تظاهر بودند » فر بادهای مرده باد 
1 شاغت واه کر قرف ازات شبشه‌های دکان 5وجك از را میلرزاند » غرش 
توپ و فك کتابپا را ازقفسه بائین میانداخت . لرزش ناشی از حر کت 
تانکها بمد دل قلندری را ی اط نو ات # مطیو عانی 
عو ص ‌نمیشد » همدشه همائها بود » بتدریج فاندری در کار اتتشار کتایهای 
پلیسی فوت وفن کوزه‌گری را موخته بود. حالادبگر میدانست چ کونه 
چنته خودرا همیشه بر و دارد وچطورمدل قصه های‌فهو:‌خانه بجای 
شبرینش که می‌رسد چراغم بطلید ۰ معلومات پلیسی‌او از تمام پلیس‌هائی 
که شرح حال حالبشان را چاپ کرده بود بشتربود » اگر خجالت نمی 
ی و د خودش‌هم بجنك جین‌چس‌صدادار برود و این‌مرد عجیب 
ژباهوش راکه بالامنازع یکه‌تاز لیات بلیسی‌شفه بود ارمیدان در کند 
دشر ح این مجادله تاریخیر | بنام مجادلة حین‌چس دشریانی لناس وجات 


سوشاند ؛ چشم‌های کنجکاا او در زند گید وره گردی خیلی‌چیز ها دیده 


ار 





۷۱ خفاس 
بود ی است‌ازه‌جموعه دیدنی‌ها حوادث حالبی ببافربند وبنام‌خود 
حلوه دهد | بردگی بر ی ارسن وین وشر لو هلمس حتی آقای بو أرو 
قپرمان داستانهای | گاتاکریستی باقی نمی‌گذاشت . در کش‌وفقوس تحول 
اخبر ز ند گی‌خویش نکه دروضم یذ گاه تغبری ردهد درزند گی 
حود دا نبیر آتی‌داده بو ۵ ۳ س ینگهدئيائی م یو سید ۱ بحای مخی رس کار 
حبکاره دود اس دمی بخمره میزد ؛ آما ار جنس دن ببزار 
بود دهما:طور که مارا زیونه‌می گریزد بلعافت (کانه ها بی میلی نشان 
میداد.شبپا "ه دیروقت بنگاه مطبوعانی‌را نخته میکرد وازخیابان جنت 
سبو ی مىدان مشق سر أز بر مات ۲ بد کاره‌ها که بوی‌بول می‌سنرد زف امعم 
راهش سبزمشدند دلی او خودرا کنار ین ویر ایا نکه از بر خورد 
وعطر ومعیر و کلاب کاشان خو در | بابوی شاش کنارخبا بان می | میختنده 
فزاهان: باشت سایه خود دا باسایه دیوارها و درختها می | میخضت ۰ درعالم 
خبال باقپر مانانی که 7 گشان کر ده بو د و افتهار ات | نهار | برخ‌خو انند گان 
تم بو 3 ۳ در زد ردو د و بای | نپا ‌ 0 ‌ این 0 
و شی او دو ۵ » وفتنکه بخحانه م ی‌دسید گفش ۳ را دم در اطاق میکند 
و بر ای وخ دزن سماوو حلبی اه ۱ را و دورآنی در 
میا ورد ۰ توی اطاق بس 9 بأث لبوان چای بررنك سر کشیده بود 
جبار رانو بای میز بایه کو تاهی که ازورثه حاحی کیده کار ی خریده بود 


۳ 


۱ ۳ را که موّ لفین دعترحمین کمنام برای چاپ باد داده 





ی یر 


غائله ۷ 





بودند مطالعه میدرد . این مترحمین و ات ان علاقه‌ای تجارت 
مطبوعانی نشان نمبدادند » اصللا فکرشان در مات بود ؛ فصدی حز 
خدمت بمطیوعات والبته ته دلشان نام نداشتند ؛ فقط دلشان می 
خواست که اثر ۳ دارشان بچاب بر سل وبرای ایند گان که برخلاف 
رو ند گان قدر آنپارا می‌شناختند و بر ایشان‌فاتعه میخواندند وخداییامرز 
می‌گفتند ناف وان 4 شریانی ازدادن ح التأ لیف هبتر سید 4 شاید اوعا 
میکرد که فصد او خدمت کردن بپنر مدا نی او ۸ بحوالم مادی دشت 
بازده اندو بپم‌ن‌سیب درجامعه‌متر فی توسری خورده‌انده» شایدادعامیکر ۵ 
که‌هنر بنهان برحی از بزر گان ناشناس را بمر حله بر ور وظپور هیر سانف 
طبیعی انتیت ۸5 ادمی منئل قلندری شربانی که سرش بکلاهش مباززد 
و صاحب عنوان 1 مطبوعانی اشنت 2 ازطرف دیگر نما حوانپای 
۳ بالغ انتشارات هقف اور ا نشخو ار کر ده‌اند برای عمل جر : که 
بشید | ضَرر هم دارد ؛ سا را شل امیکند . قلندری سواد درست 
و حسایی نداشت ‏ مهمترین کنابی که در تمام عمر خوانده بود عارفنامة 
ایرج دوب 4 که هععی بساری از اسات ۳ هم نقم‌مبده سود ۲ این 
بو د که َلم دردست قب و وروی هر کلمه‌ای که نمی‌فپمید قلم می‌کشد 
واين عمل‌را تصحیح واصلاح تلقی ميکرد. جه‌ساحر ف‌های حسابی که 
زیرقلم توانای‌او خوردشده‌بود ج4‌بسا حرف‌های ناحسایی که سا 
بسموادی‌او حان گر فته بو د» فکر میکرد مر دم که سو اد اور ند وحسابی 
ندار نده قلنبه ی دز دفیالا مسخو رد که حجو شخنانه تعدادشان کم‌است» 


یپ خفاش 





چه بپتر که همان سر ف‌هاگی که کستهة سر گذر مرز نند نو ی کتاب بنایث , 
هترجمینی که از کاراو ابر اد میگرفتند میبایستی فانحهُ چاپ کتاب خودرا 
بخو انند. بدترین زعان زئد گی او موقعی بود که کتاب «1۱ان کوانر میاد» 
رایچاپ میرسانده مترجم حوان برادعائی بود دراضی نمسشد که آدم 
سیو ادی مثل قلندر ی حملات نر حمه اورا » که کلیله و دمنه و کلستان 
سعدی را خوانده » پس ۶ پیش کند و یا وی کلماتی که شیه بکلمات 
مرربان نامه است بعلت نفهمی قلم‌بکشد» اما کتاب؛ کتاب گیرائی بود 
وقلندری که | بندة در خشانی بر ای 1 هرد نك مجیو ژر شده بو د که بیه 
اعتر اضات حو ان مترجم رایتن‌خود بمالد اما از آن بس‌شرط کرده‌بود که 
حو حه فکلی های درس خوانده را در داد خو د نندبرد 2 
بپمان مترحمین سایق که آ دم‌های سربراهی بو د ند و نصایح خبر خواهانه 
وغلط گربپای مشفقانهٌ اورا یجان ودل می‌پذیر فتند بسازد . دیگر عاقل 
شده بو د و آفسار خودرا بدست 9 خبا انپای بالای شهر که از کنار 
خیایان تر حمه‌های ما کسیم گو ر‌ کی رجخوف وهوار دفاست ر أمی‌خر بدند 
و بالاقاصله سس از خواندن شگر تقلیه نوشته های آ با مبافتاد ند ندهد » 
علاقه شریانی بچاپ کتابپای پرغلط بیشتر بودزیرا که تصحیم آ نپا وفت 
گذر انی شب‌های اورا ان ۱ د. وقتبکه ترای‌دزست: کر فان وله 
هائی بخیال خودش متدی‌را حای خبر ۷ تهدلش غنج‌میز د و بلند 
تیش ات : هی نیتهو 5 ۱ هی سنواد درحالیکه خودش بعلت سوادی 





ضائله ۷ 

وقتبکه ترحمه کتابپای استفان زويك که معلوم شد اسمش راهم 
نی ٩‏ دونش هشتری وطالب‌پیدا کرد وقاطی ببو گر آفی‌های حالبی 
که نوشته مود مهمالاتدیگرش راهم بچاپ رساند ندو بخورد مشتر بان‌ادیمات 
روانی دارند شریانی که‌نان‌رابنرج روزمیخورد اززندان‌ها ‏ پیغوله‌ها گیر 
ودارحنات ودژدی‌ها سر ۳۹ وبا سرعتی کهخاص‌طیعت مصمی آو بو د 
خودر | بگرداب تازه‌انداخت ۰ چون چنتة مرحوم سوايكث خالی‌شده‌بود 
2 دون توحه بشهرت عحب جو د در اف فا دور افتاده‌خو د ۳ 
کرده بود شریانی ِ دو نفر آز نوچه های مطبوعاتی خود دستور داد 
انس 3 آن مرحوم ثار ی بنو سند که‌ازانهر افات حاسی مختصر نمی 
داشعه باشد ورام اس جوم قالب بز نند . 

امورات شربانی , بر خالاف‌آمورات متر جمینی که ! ثار گر انساشان 
رابچاپ میرسانید » بخو بی‌عی 9 * تساانکه نحو لات اخبری که‌در 
عالم مطبوعات بد‌یدارشد ؛ باوضاع مالی او لطمات شدیدی زد ۰ زمانیکه 
او تسس ۳ مطبوعانی همت گمارده بو دسر تأنه‌شهر سه نب فاه‌انتشار 
کتاب ببشتر وحو ق وتات آنبا هم سوسته هشت‌شان ونه‌شان بود و 
نو ی مفاره‌های دوخاژ؟ کرفتة خو و از شدت کار ی و کسادی بازار 
مطموعات هکس می‌براندندولی آ زادی مطبو عات همه آ نهافر صت داد که 
چیزهای تاژه‌ای بچاب برسانند ومردم که‌باخواندن روزنامه های‌فحاش؛ 
که بار | بالذت میخواندند » عادت مطالعه بیدا کر ده بودند ) تا 


زازمر | خربداری گردند وحنبه مالی‌دنیای مطبوعات صورت بتری بخود 





.سس سس_ص_. ای ۲" وت 7 


۷ خفاش 





گرفت شرفت بتگاه‌های‌مو جود صالحبان‌سر مایه‌رایر ان گیخت که‌تحت 
عنو ان قر ببنده خدمت بفرهنكث» باچاب کتاب‌های فاسد سمحارت نأمشر وع 
۳ 1 و« ۰ . ۱ 

پردازند داين تش چنان‌تیزشد که‌بکی ازفرزندان موسی نیزبتاسیس 
بنگاه مطبوعات وجاپ‌جاذهفتکی راو بان علاقه نمان‌داد . طلو ۶ تاکز 
بن‌گاهپای‌مطبوعات بر ای‌شر بان تااندازه‌ای‌تحمل اور بود؛ صاحبان بنگاه‌ها 
مصوز بو د نك که‌بر ای حفظظاهر هم‌شده گاء گاهی کتا بای مشپو ز ومفید 
را بچاپ بر سانند او نباری حفخط ظاهر نوات 4 او قط از این رام نان 
میخورد » هم‌چنان که‌ابربشمی‌فروش‌های کنارخیابان‌بدون توجه‌بکیفیت 
تجارت خود از زاه سد هعبر سل نان میشوردند . 

دوسهرور بود که‌ادضاع واحو ال‌فلکو کواکت شر بانی رشن نبود 
صبح تاشب کنج د کانش می‌نشت وانتظار مشتری میکشید . امامشتربان 
همیشکی خودراباو نشان نمیدادند»علت این‌بی‌اعتنائی‌را بزودی‌دریافت 
الیتهخو دش‌قدرت دریافت‌چنین‌سئله‌ایرا نداشت بلکه نکی ازمترحمین 
تازه کار که برای چاپ کتایشی دور ۶ ور او میجُشت پرده از اين راز 
فر 9 ۱ یکی از کتابخانه‌ها کتات نازم ای منتشر کرده بود کتابی که 
با نپات ۳ و صر احن کلیه با ناو آخ وحساس را توصیح میداد :۱ 
رد نبال ای ی هشر رح د؛ 9 در باره امورنامشر وع ضیوع باات؛ 
۳ عکس‌های شپهپوت ات و بر هه ز هساک 0 دسا را زیور 


صفیحات جو ت ده بو درد یه شتا ۱ دن عکس ها مبان کاب های 


غائله با ۳ 





جدسی میلولید بلکه روی صفیعان مچلات هفتگی ۳ هفتگی ۸ 
می‌نشست و تنپا بغاطر همین عکس ها نیراژ مجلات روذ بروز بالاتر 
یر فت: 6 هو ات15 يلك مرتبه هر دم تشنه بچشمه دسیده بودند وعطش 
آ نها مدٍل آدم‌های مستس‌قی بایان نداشت » هرچه عکس لخت ۶ برهنه 
بسشتر میدید‌ند هو سشان دردیدن | ین‌قبیل تصاویر مشترمی‌شد نهتنها تِ 
و محالات محل‌عکس‌های لختد برهنه بو دبلکه‌زنهای اطو اری که بانو اع 
مختلف عورمیر بختند پشت ددق‌بازی جمال‌بی‌منال خودرا بمعرض تماشا 
گذاشتند * شریانی‌چون از جنس‌زن‌فاصله می‌گرفت‌طعاً بجربانات‌مر بوط 
بان نو یه قمتسکر د 2 پمین‌سب نمدانست که نو در زند کی مر دم اعم 


از روشتفکر و تاريك دل بدبدار شده » نویسند گانی از قبیل مجید 


وفاسقی وحنات و بد کاری صصت ف دنه » فیر مانان داستانبای آنبا 
ات خورن آدم هب 3 و مل آدم نبد نوبه‌دار روزوشب عشق و 
شپوت بسر اعشان‌میاً مد خلاصه‌همه‌دست بدست‌هم دادهو قشقرق‌عجیبی 
براه انداخته بودند» زن و مرد توی پر پاچ هم مپلولیدند وهر رود 
برای | نکه نفسشان لذت سشتری ببرد راه‌نازه‌ای بیدامیکرد ند »حوانها 
بجای آنکه وی مدرسه درس بخو آنند خیابانهار | 4 و بعشق 
دختر ی که کامشان را ن-داده نود دمربز اشاگ هبر بختشد » بر ها 
وقتیکه دور هم می شنت کات کار بپای‌دور حوانیشان را با 2 


ناب تعریف مب‌کردند 4 ربا ای خانه داری وی خیابان 


۲ ٩ 2 


پب خفاش 


سطنطنیه پرسه میزدند و چشمشان دنب .ال بائین تنه مردها بود 
دخترها باسم‌پشمل باخوردن در کافةً یکانه جمع‌میشدند و باچشم وابره 
بشکار حنس‌مذ کر می برد اختند» بائسه‌ها حلوی دواخانه‌ها دممیگر فتند 
یرای بكث مثقال معجون محبت سرو کلهُ همرا ۳ " کولیپا کنار 
اتوموبیل‌ها مپر مار ار ۳1 و کش کفتاز عیفر ژختنده هرروديك‌شر اب 
تازٌسر خاب وسفید آب افتتاح‌ميشد و کند و کثافت بسروروی مردم‌زوار 
دررفته که ۷1 ورنك طبیعیشان را درأثر شهوت رانی زیاد ازدست داده 
بودند می‌مالید ی معنی‌عمّت و نجابت رانمیدانست» 9 تمام 
قودی‌را که اسلاف وضع کرده‌بودند زیر با گذاشته بودند» رودبرودغرق 
عوالم جنسی حیوانتر ميشدند. ادارء آمار ازثبت‌اسامی حرامزاده‌ها عاجز 
شده‌بوده صیح‌ها دز هسیحد با کنارخیابان نق نق بحه‌های تخم‌حر ام بلند بو د 
و شمر خواز گاه حای نگاهداری آ نبا را تداشت مادرها برای آ نکه از 
تر کیپ نیفتدد شبرشان راخشك میکردند ورور برودمصرف شرخشكت 
می‌لز بالا مبرفت ودکتر بلال که اک ۵ تب بابول 
های بادآ ورده چ4 خاکی سر بریزد» چیزی نمانده بو د که توی مدارس 
موقع نام‌نویسی‌بچه‌ها بادبگلو بیاندازند وبجای| نکه نامپدر ومادرشان 
رابگویند خودرا فرزندعع بنامند‌پسرها معلوماتی جز کیفیت روابط 
جنسی ۳ دند و معلمن مخصو 3 ۳1 ختن رابطه حنسی 
محرف سداد میکرد ند آرزوی حوانپا آن‌بود که 9 دنبا بروند و 


سب از ماری حجو آنا بکشند » دخترها اگر هم نم کرده اه بارد نی 





غائله ۷۸ 





۹ ۳ هیشدند» شهر بی‌برو 3 ركفاحشه خانه عمومی شده بود. 
مثل‌اینکه مردم ندش امه فد تا اسرار اژلوایدرا در وجود بکدیگر 
جستجز کننده دهان شیوخ ازدیدن ز نپای‌تر که‌مر که اب‌میفتاد و نسوان 
سالخورده هزار بامپول میزدند تا جوان خوشکلی را که زلف کرنل 
وابلدی فا بنشانند وخرحش را بذدهند » مردم از شپو انشان جداگی 
۲۹ بدرودیوار آکپی حب‌انم باعصاره خایه مسمون حای سقید بافی 
نگذاشته رو ۵ , 

شست شریانی باشنیدن این تفاصیل بدار شد» اندك مراجعه‌ای 
بگذشته نشانش داد که و کانبات پتر از همه استمناء بالید کاز کر ده 
ویول ور | زرده 2 باصطاللاح اهر نکائپا ست سار بو ده اس ۹ 

جه له 

الا ولندری شریانی بکار ن_-اره‌ای دست باز یده 2 4 فررست 
انتشارات از پنگاه مطبوعاتی اوازاین قراراست : 

قبل‌از زناشوگی بپا ۷۵ ریال 


رهبر دناشوئی بپا ایضا در۷ ریال 
زند کی ازدو اج اضا ور ۷ ریال 
درس علافه ۳ ور ۷ ربال 


نیروی جنسی خودرا حفظ فرمائید بها ه ۱ربال 
وچون‌ازدست نمایند گی‌های‌خود درشپرست. نها دل‌خونی‌دارد» این 


اعلان مستطاب زب‌شت حلد اخرین نشر یه افنیت: 


ِ 
‌ 
لول ۳۳ ۳ ۳۳ 





۱ 


۷۹ اش 


«] خربن اخطار به نمایند‌گان این بنگاه» 
«باد ااوری میشود هرچه رودتر حسابات ابن 0 بردازند» در 
بشت‌حلد بعدبه مطبوعات بدحساب و کلاه‌بردار اعلان خو اهدشد» 


! 
۱ 


درس ۲ بر ۷۱۳۳۳ 





مر غ خرس 


اسمش کاکلی بو د و بای کوتاه و سنه‌جاق وک کل برپشمی داشت 
برهای سفبدش ازشیر گاو سیق هر ۵؛ درخمام ها بو د وهم‌انحا 
مبان حوحه‌های ناجور دیگر جند ماهی جر بده بود . گذشته از دیبائی 
و دل‌خر وس‌همسابه بررایش‌غش‌میرفت» امااز ترس‌خروسی 
که‌دور کا کلی می‌یلکید رحر وس قوی‌هیکلی .بود حرثت نکرده بو د که 
مرغ‌های دیگر سنگینی خروس‌را بپترتحمل ميکردند. کاکلی درمرحلة 
بان جوجکی <ء_ نی بودکه در چپارشنبه بازار بفروش رفت . هلاکت 
بصورت چافوی‌:تبزی رت لحظه زیر گردن‌کاکلی درحشد اما زیبائی | ترا 

نوی مه طه سنك‌فرش ۵5 يك‌حوص کوچكت باد ,و اره‌های یلد 
ناش یود خروس گردن درازی که بوست خاکستری ۳ «وی 
دوق‌مزد میان چندمر غلاغر می 2 ۹« ش خزه‌سته‌بود ودیوار 
اجریرا که رطوبت پوسانده‌بود شاخه‌های پرپشت پیچ‌امن‌الدوله‌ای 
میبوشاند کاکلی فاطی مرغ‌ها دمف) خروس گرد‌دراز برای کا کلی کوس 


اسمش کا کلی مود اماتوی مدرسه کا کلی صدایش مبگر دند»مو - 


ای - 


اور ی ۳۳ وت بت 





۸۰۱ خفاش 
های‌طلائی‌خودرا رویسر تودفمیکرد وباردبان بی‌می‌بست» چشم‌هایش 
۳ و گذ:ته اززیبائی گیر ند گی‌داشت» دل‌حوان همسایه برایش‌عش 
میرفت اماازترس پدر کاکلی که آ دم گردن کلفتی بود حر مت نمیکردکه 
بکاکلی عشقی برساند . کاکلی درمرحلة بین‌بچکی «بلوغ‌بود که بکشب 
همر اه‌یدز بمروسی‌رفت . زنپا دمردها قاطی‌هم می بل‌کید ند ۱ ۹ ۳ 
خزه‌بسته‌بود ودیوار آچر ی‌را فالبچه‌هائی که‌یو ی‌فتالین میداد می‌بوشاند. 
کاکلی قاطی ذن‌ها شد. جوان قددرازی کاکلی‌را نشان کرد . وقتیکه 
رقس آغازشد بسوی‌اورفت دلی کاکلی‌سرخودرا پائین انداخت وشرمزده 

خروس اژرو نرفت» مرغ‌های‌دیدر چپ‌چب نگاه‌میکر دند. کا کلی 
13 شه‌حیاط 1 ۳3 ده‌بود وراه‌فر ار نداشت. 

فر بادسرددی خر وس گر دن‌درازرا خروس‌همسایه باصدای‌خفه‌ای 
جواب گفت . 

جوان قددراز سماجت کر د. بدر کا کلی چب‌چب اور امینگر تا 
کاکلی روی‌صندلی کز کرده‌بوده جوان گفت: 

اک بلدنیستید یادتان میدهم. 

زمز مه اورآکه‌در گوش کاکای‌افسون محبت‌می‌خو اند کسی نشنید. 

یکسال‌بعد هلاکت درخشید وزیباگی نیروی عقب‌راندن آ نر انیافت 
کاکلی را کشتند و کاکلی خودرا کشت. 

بپلوی - فروردین ۱۳۳۲ 
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